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Abstract 

In the corpus of Persian Classical literature, Kalīla wa Dimna is one of the texts which 
have drawn a vast amount of interest on re-writers’ side and many of its tales have been 
re-written. The reason for this appeal, as well as an answer to the question whether or 
not this text is a proper fit for children can be sought with resort to the theory of 
‘implied reader’. Recognizing the implied reader of a classical text can serve as a 
criterion for re-writing that text and aid re-writers to pick the proper text to re-write for 
children.  

This article figures out the implied reader in Kalīla wa Dimna using Aidan Chambers’s 
theory along with an analytical-descriptive method. A comprehensive look at the 
implied reader in Kalīla wa Dimna with an emphasis on the relationship between the 
four elements of this theory proves that the three elements of ‘style’, (with regard to 
new questions posed about it), ‘partiality’ (considering the absence of the child 
character) and ‘point of view’ (with an emphasis on the decisive role of ‘dialogue’) in 
Kalīla wa Dimna are more salient and more fulfilled compared to ‘empty space’. An all-
encompassing view could tell that although the amount and the quality of the presence 
of the four elements of the implied reader are not equal and similar, but differ from 
modern children’s fictions, still there are signs of the writer’s attention to the taste, 
comprehension, and needs of the low-aged reader that provide the text with 
qualifications for being rewritten. Mindful of the elements that show the implied reader 
of a text is a child, they can maintain and enhance these elements to make their 
rewritings more successful. 
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  بازنويسي در متن انتخاب براي معياري نهفته؛ خوانندة
  چمبرز دنيا ةيبراساس نظر ودمنه كليله در نهفته خوانندةبررسي 

  
    پور سعيد حسام -  فرزانه معيني

  
  دهيچك

هايي است كـه توجـه بسـياري از بازنويسـان را برانگيختـه و       يكي از متن ودمنه كليلهميان آثار كهن ادب فارسي،  در
  كودكـان كودكـان   بـراي بـراي   اثراثر  ايناين  آياآيا  اينكهاينكه  بهبه  بردنبردن  پيپي  وو  توجهتوجه  ايناين  دليلدليل  يافتنيافتن  برايبراياز آن بازنويسي شده است.  يفراوان هاي يتحكا

  بررسـي بررسـي   معيارهايمعيارهاي  ازاز  يكييكي  ،كهنكهن  متنيمتني  دردر  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  شناساييشناسايي. . بردبرد  بهرهبهره  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  نظريةنظرية  ازاز  توانتوان  ميمي  است،است،  مناسبمناسب
  ..كندكند  ميمي  ياريياري  كودكانكودكان  مناسبمناسب  متنمتن  انتخابانتخاب  برايبراي  رارا  بازنويسانبازنويسان  وو  استاست  متنمتن  آنآن  بازنويسيبازنويسي  ظرفيتظرفيت
  بـه بـه   فراگيـر فراگيـر   نگـاهي نگـاهي . . اسـت اسـت   شـده شـده   تحليلتحليل  وو  شناساييشناسايي  چمبرزچمبرز  ديدگاهديدگاه  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  نهفتهنهفته  ةةخوانندخوانند مقاله، اين در
  دردر  طرفداريطرفداري  وو  ديدديد  زاويةزاوية  وو  سبكسبك  عنصرعنصر  سهسه  دهددهد  ميمي  نشاننشان  چهارگانهچهارگانه  عناصرعناصر  ارتباطارتباط  چگونگيچگونگي  بربر  تكيهتكيه  بابا  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  موضوعموضوع
  هـاي هـاي   جنبـه جنبـه     زمـاني، زمـاني،   تـوالي تـوالي   بـا بـا   خطـي خطـي   وو  سـاده سـاده   پيرنـگ پيرنـگ . . اسـت اسـت   ترتر  كاملكامل  گوياگويا  هايهاي  شكافشكاف  بابا  مقايسهمقايسه  دردر  وو  ترتر  برجستهبرجسته  ودمنه،ودمنه،  كليلهكليله

  بـا بـا   وگـو وگـو   گفتگفت  كنندةكنندة  تعيينتعيين  نقشنقش. . استاست  بازنويسيبازنويسي  برايبراي  اثراثر  ايناين  مناسبمناسب  سبكيسبكي  هايهاي  ويژگيويژگي از  روايتروايت  تركيبيتركيبي  شيوةشيوة  وو  گونهگونه  فانتزيفانتزي
  بـر بـر   تكيـه تكيـه   بابا  ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  كودككودك  ازاز  طرفداريطرفداري  ..كندكند  ميمي  مناسبمناسب  كودككودك  خوانندةخوانندة  برايبراي  رارا  ديدديد  زاويةزاوية  راوي،راوي،  صدايصداي  غلبةغلبة  ازاز  كاستنكاستن
  صـورت صـورت   خـوش خـوش   پايـان پايـان   وو  گوياگويا  هايهاي  شكافشكاف  وو  حيوانيحيواني  هايهاي  شخصيتشخصيت  وجودوجود  بابا  يابد،يابد،  ميمي  تعلقتعلق  اواو  بهبه  خوانشخوانش  فرايندفرايند  دردر  كهكه  سهميسهمي

  يـك يـك   دردر. . شـود شـود   مـي مـي   تعامـل تعامـل   واردوارد  آنآن  بـا بـا   همهم  امروزيامروزي  مخاطبمخاطب  كهكه  استاست  اياي  گونهگونه  بهبه  نيزنيز  خاليخالي  جاهايجاهاي  وو  گوياگويا  هايهاي  شكافشكاف. . گيردگيرد  ميمي
  مخاطبانمخاطبان  گوييگويي  كهكه  استاست  آنآن  دردر  هاييهايي  توانمنديتوانمندي  امااما  بخوانند؛بخوانند؛  رارا  آنآن  كودكانكودكان  كهكه  استاست  نبودهنبوده  ايناين  متنمتن  ايناين  نگارشنگارش  هدفهدف  نگري،نگري،  باهمباهم
. . ترتر  پنهانپنهان  مخاطبانيمخاطباني  جايگاهجايگاه  دردر  كودكانكودكان  ديگرديگر  ازسويازسوي  وو  اصلياصلي  مخاطبانمخاطبان  جايگاهجايگاه  دردر  سالانسالانبزرگبزرگ  سوسو  يكيك  ازاز: : استاست  دوگانهدوگانه  آنآن  پنهانپنهان

  چگـونگي چگـونگي   وو  ميـزان ميـزان . . كـرد كـرد   كمككمك  آنآن  بازنويسيبازنويسي  برايبراي  نويسندگاننويسندگان  بهبه  توانتوان  ميمي  بهتربهتر  كودكان،كودكان،  برايبراي  متنمتن  ايناين  هايهاي  ظرفيتظرفيت  شناساييشناسايي  بابا
  متفـاوت متفـاوت   كـودك كـودك   معاصرمعاصر  هايهاي  داستانداستان  بابا  مقايسهمقايسه  دردر  وو  نيستنيست  اندازهاندازه  يكيك  بهبه  ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  چهارگانةچهارگانة  عناصرعناصر  حضورحضور
  ..دارددارد  وجودوجود  آنآن  دردر  نيزنيز  سالسال  كمكم  مخاطبمخاطب  نيازهاينيازهاي  وو  دركدرك  وو  ذوقذوق  بهبه  نويسندهنويسنده  توجهتوجه  ازاز  هاييهايي  نشانهنشانه  امااما  است؛است؛

  
  هاي كليديهاي كليدي  واژهواژه
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  مقدمه
  دردر  وو  استاست  آشكارآشكار  امروز،امروز،  مخاطبانمخاطبان  منديمندي  بهرهبهره  وو  آثارآثار  ايناين  داشتنداشتن  نگهنگه  زندهزنده  برايبراي  كهنكهن  متونمتون  بازنويسيبازنويسي  اهميتاهميت  وو  بايستگيبايستگي

  وو  ترتر  ضروريضروري  اند،اند،  خويشخويش  ميهنميهن  ادبادب  وو  فرهنگفرهنگ  بابا  آشناييآشنايي  نيازمندنيازمند  سالانسالانبزرگبزرگ  ازاز  بيشبيش  شايدشايد  كهكه  نوجواناننوجوانان  وو  كودكانكودكان  بابا  پيوندپيوند
ارزش آن،  و اهميـت  وجود با اما است؛ كودكان براي ويژه به اثر خلق هاي شيوه از يكي بازنويسي امروزه. . شودشود  ميمي  ترتر  مهممهم
  بازنويسـي بازنويسـي   بابا  همگامهمگام. است بهره كم علمي و سنجيده معيارهاي و اصولي و كاربردي هاي روش دقيق، نظري مباني از هنوز
  ايـن ايـن   بيشـترِ بيشـترِ . . اسـت اسـت   گرفتـه گرفتـه   انجامانجام  حوزهحوزه  ايناين  دردر  نيزنيز  هاييهايي  پژوهشپژوهش  شده،شده،  آغازآغاز  جديجدي  طورطور  بهبه  پيشپيش  دههدهه  چندچند  ازاز  كهكه  كهن،كهن،  متونمتون
  هـايي هـايي   پـژوهش پـژوهش  در و اند كرده  مقايسهمقايسه  )داستان عناصر ازنظر ويژه به(  اصلياصلي  متنمتن  بابا  وو  ارزيابيارزيابي  رارا  شدهشده  بازنويسيبازنويسي  آثارآثار  هاها  نوشتهنوشته

  مهـم مهـم   بسياربسيار  وو  دشواردشوار  بازنويسي،بازنويسي،  برايبراي  متنمتن  انتخابانتخاب. است شده توجهتوجه  بازآفرينيبازآفريني  وو  بازنويسيبازنويسي  معيارهايمعيارهاي  وو  اصولاصول  بهبه  شمارشمار  كمكم
  وو  نقـد نقـد   بـر بـر   مبتنـي مبتنـي   وو  علميعلمي  معيارهايمعيارهاي  داشتنداشتن  بسابسا  چهچه. . استاست  ماندهمانده  دوردور  پژوهشگرانپژوهشگران  توجهتوجه  ازاز  آنآن  هايهاي  روشروش  وو  اصولاصول  وو  استاست
  دردر  نهفتـه نهفتـه   خواننـدة خواننـدة   شناسـايي شناسـايي ««  معيارهامعيارها  ايناين  ازاز  يكييكي. . كندكند  ترتردرستدرست  وو  ترترآسانآسان  رارا  انتخابانتخاب  ايناين  كودككودك  ادبياتادبيات  حوزةحوزة  دردر  نظريهنظريه
 خواننـدگان  از يكـي  يـا   نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  بتوانبتوان  چنانچهچنانچه. . آيدآيدميمي  شمارشمار  بهبه  ارتباطيارتباطي  الگويالگوي  دردر  مهممهم  هايهايمؤلفهمؤلفه  ازاز  كهكه  استاست  »»متنمتن
  ..شودشود  روروروبهروبه  آنانآنان  بيشتربيشتر  اشتياقاشتياق  وو  پذيرشپذيرش  بابا  كودكانكودكان  برايبراي  اثراثر  آنآن  بازنويسيبازنويسي  بسابسا  چهچه  شناخت،شناخت،  كودككودكرا را   كهنكهن  متنيمتني  دردر نهفته

  اثراثر  صدصد  ازاز  بيشبيش  تاكنونتاكنون  وو  استاست  برانگيختهبرانگيخته  بازنويسيبازنويسي  برايبراي  ويژهويژه  توجهيتوجهي  كهكه  استاست  كهنكهن  ارزشمندارزشمند  آثارآثار  ازاز  يكييكي  ودمنهودمنه  كليلهكليله
  ايـن ايـن   آياآيا  كهكه  دهددهد  ميمي  نشاننشان  ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  شناساييشناسايي. . استاست  شدهشده  منتشرمنتشر  آنآن  هايهاي  داستانداستان  بازآفرينيبازآفريني  وو  بازنويسيبازنويسي  بابا
  ديگـر ديگـر   دستاورددستاورد. . استاست  شدهشده  بازنويسيبازنويسي  تربيتيتربيتي  وو  اخلاقياخلاقي  هايهاي  آموزهآموزه  داشتنداشتن  سببسبب    بهبه  تنهاتنها  يايا  دارددارد  پيوندپيوند  كودكانكودكان  بابا  راستيراستي  بهبه  اثراثر
  كـه كـه   دهددهد مي  قرارقرار  بازنويسانبازنويسان  اختياراختيار  دردر  كهنكهن  متونمتون  گزينشگزينش  برايبراي  معياريمعياري  يايا  روشروش  باربارنخستيننخستين  برايبراي  كهكه  استاست  آنآن  پژوهشپژوهش  ايناين

  وو  تـر تـر   دريـافتني دريـافتني   شـان شـان   مخاطبـان مخاطبـان   بـراي بـراي   رارا  آنـان آنـان   آثـار آثـار   توانـد توانـد   مـي مـي   وو  اسـت اسـت   اسـتوار اسـتوار   كـودك كـودك   ادبياتادبيات  دردر  گشاگشا  راهراه  اياي  نظريهنظريه  برپايةبرپاية
 هـاي  ظرفيـت  بر و) متن پيش( ودمنه كليله اصلي متن بر پژوهش اين اصلي تمركز كه شود مي يادآوري ..كندكند  ترتر  بخشبخش  لذتلذت
 در معيـاري  اثـر،  ايـن  در نهفتـه  خواننـدة  چـون  اما است؛ شده بازنويسي آثار به توجه بدون آن هاي حكايت پنهان و پيدا

 پيشـنهادهايي « بخـش  آنها از استفاده با تا شد مراجعه نيز بازنوشته آثار از هايي نمونه به است، بازنويسي براي آن انتخاب
 مقايسـة  يـا  بررسـي  درپـي  مقالـه  ايـن  نويسـندگان  ديگـر،  عبـارت  به شود؛ نوشته تر كاربردي و مستند »بازنويسي براي

 بعضي به اشاره با بلكه نيستند؛ ها بازنويسي در نهفته خوانندة شناسايي يا ودمنه كليله از ديگران منتشرشدة هايي بازنويسي
 در نمـودي  چـه  ،ودمنـه  كليله متن در نهفته خوانندة عناصر به بازنويسان توجهي بي يا توجه كه اند داده نشان ها بازنويسي
  .است داشته آنها بازنويسي

 كسي چه ودمنه كليلهخوانندگان نهفته در  يا خواننده: دهند پاسخ پرسش اين به كوشند مي پژوهش ايندر  نويسندگان
  دارد؟ كودكان براي شدن بازنويسي در هايي يتمتن چه ظرف ينو ا هستند كساني چه يا

  پژوهش پيشينة
درون متن را پذيرفتند، ايـن  درون متن را پذيرفتند، ايـن    ةةخوانندخوانند  شناختشناخت  برايبراي) ) Chambers  Aidenپيشنهادي چمبرز (پيشنهادي چمبرز (  ةةمنتقدان نظريمنتقدان نظري  كهكه    هنگاميهنگامي

 ـ    از آن ميان مـي از آن ميان مـي   ؛؛هايي كه به نقد آثار كودك اختصاص داشت به كار گرفته شدهايي كه به نقد آثار كودك اختصاص داشت به كار گرفته شد  نظريه در تعدادي از مقالهنظريه در تعدادي از مقاله  ـ  تـوان بـه مقال  ةةتـوان بـه مقال
هـاي مـانوليتو گافوتـاس: حالـت     هـاي مـانوليتو گافوتـاس: حالـت       شنو و خوانندگان نهفتـه در مجموعـه  شنو و خوانندگان نهفتـه در مجموعـه    روايتروايت««  نامنامبا با   ))Louise Salstad((  سالستادسالستاد  لوييسلوييس

اشـاره كـرد كـه    اشـاره كـرد كـه    » » خوانندگان: توصـيفي، ضـمني، واقعـي   خوانندگان: توصـيفي، ضـمني، واقعـي   ««نامِ نامِ   بابا  ))Mavis Reimerماويس ريمر (ماويس ريمر (  ةةو مقالو مقال» » گانهگانه  خطاب سهخطاب سه
 منتشر شد.منتشر شد.  20102010و و   20032003هاي هاي   ترتيب در سالترتيب در سال  بهبه



  3/    خوانندة نهفته؛ معياري براي انتخاب متن در بازنويسي
  

پور ترجمه شـد و  پور ترجمه شـد و    قلم طاهره آدينهقلم طاهره آدينه    بهبه  13821382بار در سال بار در سال درون متن براي نخستيندرون متن براي نخستين  ةةخوانندخوانند  ةةنظري مقالنظري مقال  بخشبخش  ،،در ايراندر ايران
متن كامل اين مقاله كه شـامل  متن كامل اين مقاله كه شـامل    13871387به چاپ رسيد. در سال به چاپ رسيد. در سال   ادبيات كودك و نوجوانادبيات كودك و نوجوان  ةةنامنام  پژوهشپژوهش  3434-3333هاي هاي   در شمارهدر شماره

 ـ   ديگرخوانيديگرخوانيدو بخش نظري و عملي است در كتاب دو بخش نظري و عملي است در كتاب   ـ هاي ناگزير: رويكردهاي نقـد و نظري كوشـش  كوشـش    بـه بـه ت كـودك  ت كـودك  ادبيـا ادبيـا   ةةهاي ناگزير: رويكردهاي نقـد و نظري
 ـ  گيري پژوهشگيري پژوهش  مرتضي خسرونژاد انتشار يافت كه به شكلمرتضي خسرونژاد انتشار يافت كه به شكل  ـهايي برپاي الـف، ب، ج) در  الـف، ب، ج) در   1389((  پـور پـور   حسـام حسـام آن انجاميـد.  آن انجاميـد.    ةةهايي برپاي

  آخـرين آخـرين  هوشنگ مرادي كرمـاني و هوشنگ مرادي كرمـاني و   شيرينشيرين  مربايمرباينهفته را در سه اثر داستاني احمد اكبرپور، نهفته را در سه اثر داستاني احمد اكبرپور،   ةةهايي جداگانه، خوانندهايي جداگانه، خوانند  مقالهمقاله
  حميد اكبرپور تحليل كرده است.حميد اكبرپور تحليل كرده است.  عكسعكس

ترتيـب در مـتن سـه داسـتان ادب پايـداري از       نهفتـه را بـه   ة) خواننـد 1393و  1390شـريفي (  و سـادات  پـور  حسام
نويسنده را به كودك و نوجـوان   ةاند تا نگرش آگاهانه يا ناآگاهان بررسي كرده بهشت تلفن شمارهاحمداكبرپور و داستان 

  و دلايل توجه مخاطبان به برخي آثار را بازنمايند.
سـوري) را  سـوري) را    ةةهاي لينا الكيلاني (نويسـند هاي لينا الكيلاني (نويسـند   نهفته در قصهنهفته در قصه  ةةخوانندخوانند  خود،خود،  ارشدارشد  كارشناسيكارشناسي  نامةنامة  پايانپايان  دردر  )1390((  ميرقادريميرقادري

  بررسي كرده است.بررسي كرده است.
بررسي كرده است تا نشـان  بررسي كرده است تا نشـان    پيرپير  راكونراكون  خداحافظخداحافظ  نامنامنهفته در داستاني از كلر ژوبرت را با نهفته در داستاني از كلر ژوبرت را با   ةةخوانندخوانند) 1391((  جعفرزادهجعفرزاده

  ويژه براي انتقال مفهومي دشوار مانند مرگ به آنها موفق است.ويژه براي انتقال مفهومي دشوار مانند مرگ به آنها موفق است.  دهد اين داستان در برقراري ارتباط با كودكان، بهدهد اين داستان در برقراري ارتباط با كودكان، به
هايي از احمدرضـا   در داستان رانهفته  ةايدن چمبرز، خوانند ةالف، ب) با استفاده از نظري 1392و ديگران ( پور حسام

  ايجـاد ايجـاد   ترديـد ترديـد   مخاطبـانش مخاطبـانش   وو  احمـدي احمـدي   آثـار آثـار   ميـان ميـان   مطلـوب مطلـوب   ارتباطارتباط  ايجادايجاد ةند تا براي آنچه دربارا وجو كرده احمدي جست
  .بيابندبيابند  علميعلمي  پاسخيپاسخي  كند،كند،  ميمي

 ة) خواننـد 1395كار گرفته اسـت و صـالحي و بـاقري (    چمبرز را در پنج رمان نوجوان به  ة) نظري1393( اشرف بني
  اند. زكريا تامر يافته ةهاي كودكان نهفته را در داستان

در در ) 1395و غلامي (و غلامي (  ميرزاييميرزايينهفته را در آثار مرادي كرماني شناسايي كرده است و  ة) خوانند1395( بهداني ابراهيمي
خلـق  خلـق    ييهـا را بـرا  هـا را بـرا  ننكـه چمبـرز آ  كـه چمبـرز آ    يينظرنظر  ييهاهاوهوهييشش  وو  هاها  ييژگژگييوو  ااييخود به دنبال پاسخي براي اين پرسش هستند كه آخود به دنبال پاسخي براي اين پرسش هستند كه آ  ةةمقالمقال

  ييكـار كـار ييروز بروز ب««داسـتان  داسـتان    يي. آنها بـا بررس ـ . آنها بـا بررس ـ استاست  افتهافتهيي  نمودنمود  عملاًعملاً  اواو  خودخود  يِيِادبادب  آثارآثار  دردر  شماردشمارد  ييمم  ييمتن ضرورمتن ضرور  دروندرون  ةةخوانندخوانند
  ..انداند  بازنمودهبازنموده  پردازپرداز  نظريهنظريه  ازاز  اثرياثري  دردر  رارا  نظريهنظريه  جلوةجلوة  ،،محبتمحبت  ييبازبازاز مجموعه داستان از مجموعه داستان   »»ييندندييسس

ايدن چمبرز تا امـروز بيشـتر   ايدن چمبرز تا امـروز بيشـتر     ةةنظرينظري    دهد،دهد،  نهفته در متن نشان مينهفته در متن نشان مي  ةةموضوع خوانندموضوع خوانند  ةةپژوهش دربارپژوهش دربار  ةةكه پيشينكه پيشين  گونهگونه  همانهمان
كار گرفته شده كه مستقيماً براي كودكان نوشته شده است. اين نظريـه پـيش از ايـن، تنهـا در     كار گرفته شده كه مستقيماً براي كودكان نوشته شده است. اين نظريـه پـيش از ايـن، تنهـا در       هايي به هايي به   در بررسي داستاندر بررسي داستان

شدن به داستان كودك استفاده شده اسـت.  شدن به داستان كودك استفاده شده اسـت.    براي يافتن ظرفيت يك متن كهن براي تبديلبراي يافتن ظرفيت يك متن كهن براي تبديل) 1389پژوهش تجلي اردكاني (پژوهش تجلي اردكاني (
ابعـاد   ةآموزش فلسفه به كودكـان تحليـل و بررسـي كـرده و بـا بحـث دربـار        اصوليقظان را بر مبناي  بن داستان حي اواو

 اين داستان، پيشنهادهايي براي بازنويسي آن داده است. ةنهفت ةمندي و خوانند روايت
  پژوهش روش

 و تصـحيح   بـه  منشي، نصراالله ابوالمعالي انشاي ،ودمنه كليله ترجمة ةپايبر  تحليلي يفيتوص اين پژوهش كيفي با روشاين پژوهش كيفي با روش
تا پايان تا پايان   »»گاوگاو  وو  شيرشير««  بابباب(از (از   دارددارد  داستانيداستاني  ساختارساختار  كهكه  ودمنهودمنه  كليلهكليلهباب باب   چهاردهچهاردهو و   استاستانجام گرفته انجام گرفته   مينوي مجتبي توضيح

گنجد كه چهار عنصر پيشنهادي چمبـرز  گنجد كه چهار عنصر پيشنهادي چمبـرز    داستان اصلي و سي حكايت در اين دامنه ميداستان اصلي و سي حكايت در اين دامنه مي  چهاردهچهاردهكتاب) بررسي شده است. كتاب) بررسي شده است. 
  نهفته در آنها واكاوي و تحليل شده است.نهفته در آنها واكاوي و تحليل شده است.  ةةبراي شناسايي خوانندبراي شناسايي خوانند
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  چمبرزچمبرز  ايدنايدن  نظريةنظرية
  مـتن مـتن   دردر  نهفتـه نهفتـه   كودككودك  خوانندةخوانندة««  كهكه  دهددهد  پاسخپاسخ  پرسشپرسش  ايناين  بهبه  كوشيدكوشيد  »»درون كتابدرون كتاب  ةةخوانندخوانند««تاثيرگذار تاثيرگذار   ةةدر مقالدر مقال  چمبرزچمبرز
  مـتن مـتن   دروندرون  خوانندةخوانندة  دربارةدربارة  خودخود  ديدگاهديدگاه  تبيينتبيين  بهبه  نظرينظري  بخشبخش  دردر  اواو: : دارددارد  عمليعملي  وو  نظرينظري  بخشبخش  دودو  چمبرزچمبرز  مقالةمقالة. . »»كيست؟كيست؟

) را ) را Lucy Boston((  باسـتين باسـتين   لوسـي لوسـي   نوشـتة نوشـتة   »»نونو  گرينگرين  هايهايبچهبچه««  داستانداستان  عملي،عملي،  بخشبخش  دردر  وو  پرداختهپرداخته  آنآن  يافتنيافتن  چگونگيچگونگي  وو
درون كتـاب، پيشـنهاد   درون كتـاب، پيشـنهاد     ةةبراي رسيدن به خواننـد براي رسيدن به خواننـد   چمبرزچمبرز). ). 13871387ديدگاه خود بررسي و تحليل كرده است (چمبرز: ديدگاه خود بررسي و تحليل كرده است (چمبرز:   ةةبرپايبرپاي
 ـ  ميمي  ـكند در هر اثر بايد عناصري مانند سبك، زاوي پـور  پـور    هـاي گويـا را بررسـي كـرد. حسـام     هـاي گويـا را بررسـي كـرد. حسـام       ديـد، طرفـداري و شـكاف   ديـد، طرفـداري و شـكاف     ةةكند در هر اثر بايد عناصري مانند سبك، زاوي

هـايي را پيشـنهاد داده اسـت. همچنـين     هـايي را پيشـنهاد داده اسـت. همچنـين       چمبرز پرسـش چمبرز پرسـش   ةةتر هريك از عناصر نظريتر هريك از عناصر نظري  الف) براي ارزيابي بهتر و دقيقالف) براي ارزيابي بهتر و دقيق 1389((
انـد و آن را  انـد و آن را    هاي چمبرز افزودههاي چمبرز افزوده  شده، به گفتهشده، به گفته  چگونگي ارتباط ميان عناصر مطرحچگونگي ارتباط ميان عناصر مطرح  ةةاي درباراي دربار  شريفي نكتهشريفي نكته  پور و ساداتپور و سادات  حسامحسام

مونه بـه  مونه بـه  براي نبراي ن  آنانآنان». ». چمبرز هريك چه ارتباطي به هم دارند؟چمبرز هريك چه ارتباطي به هم دارند؟  ةةعناصر چهارگانه در نظريعناصر چهارگانه در نظري««اند: اند:   در قالب پرسش بيان كردهدر قالب پرسش بيان كرده
گاهي در يك اثر، يك يا گاهي در يك اثر، يك يا ««اند: اند:   هاي گويا يا برعكس اشاره كرده و نوشتههاي گويا يا برعكس اشاره كرده و نوشته  ديد با سبك، طرفداري و شكافديد با سبك، طرفداري و شكاف  ةةپيوند ميان زاويپيوند ميان زاوي

عناصـر فـراهم نيسـت. در    عناصـر فـراهم نيسـت. در      ةةبودن همبودن هم  كمالكمال  شوند و هميشه امكان بهشوند و هميشه امكان به  تر ميتر مي  برخي از عناصر يادشده از ديگر عناصر برجستهبرخي از عناصر يادشده از ديگر عناصر برجسته
هاي گونـاگون در  هاي گونـاگون در    استان، يك عنصر در مركز دايره است و ديگر عناصر به شيوهاستان، يك عنصر در مركز دايره است و ديگر عناصر به شيوهتوان گفت گاهي در دتوان گفت گاهي در د  نگري مينگري مي  يك باهميك باهم

  ).142: 1389شريفي، شريفي،   پور و ساداتپور و سادات  (حسام(حسام  »»گيرندگيرند  اطراف آن قرار مياطراف آن قرار مي
اند كه براي اند كه براي   كار بردهكار برده    هايي بههايي به  نهفته در داستاننهفته در داستان  ةةوجوي خوانندوجوي خوانند  ايراني تاكنون ديدگاه چمبرز را براي جستايراني تاكنون ديدگاه چمبرز را براي جست  پژوهشگرانپژوهشگران

پژوهش در همين مقاله). اين مقاله كه برگرفته از پژوهشي گسترده اسـت، درپـي   پژوهش در همين مقاله). اين مقاله كه برگرفته از پژوهشي گسترده اسـت، درپـي     ةةست (رك: پيشينست (رك: پيشينكودكان نوشته شده اكودكان نوشته شده ا
  ةةد و خواننـد د و خواننـد كنكنكودكان روشمند كودكان روشمند   سنينسنين  درحددرحدبازنويسي بازنويسي   برايبرايمعياري است كه انتخاب متون كهن مناسب را معياري است كه انتخاب متون كهن مناسب را   ةةيافتن و ارائيافتن و ارائ

شود تا با طرح چند پرسش تـازه و  شود تا با طرح چند پرسش تـازه و    رو تلاش ميرو تلاش ميازينازين    شمار آورده است؛شمار آورده است؛  نهفته در متن را يكي از ابزارهاي اين انتخاب به نهفته در متن را يكي از ابزارهاي اين انتخاب به 
در در   كنـد كنـد   مـي مـي اي كـه چمبـرز اشـاره    اي كـه چمبـرز اشـاره      عناصر چهارگانهعناصر چهارگانه  بررسيبررسي  ،،كهنكهن  متونمتون  ازاز  اياي  نمونهنمونه  جايگاهجايگاه  دردر  ودمنه،ودمنه،  كليلهكليلهمناسب با متن مناسب با متن 

  چنين آثاري آسان شود.چنين آثاري آسان شود.
  
  اصلي بحث

  ودمنهودمنه  كليلهكليلهنهفته در  ةخوانند ةعناصر چهارگان بررسي
ايدن چمبرز، ايدن چمبرز،   ةةبا استفاده از نظريبا استفاده از نظري  ودمنهودمنه  كليلهكليلههاي هاي   ها و حكايتها و حكايت  داستانداستان  دردر  ههنهفتنهفت  ةةاين پژوهش براي شناسايي خواننداين پژوهش براي شناسايي خوانند  دردر
عناصـر   يـن اسـت كـه ا   يدكأت شايستةهاي گويا پاسخ داده شد. هاي گويا پاسخ داده شد.   ديد، طرفداري و شكافديد، طرفداري و شكاف  ةةزاويزاوي    سبك،سبك،  ةةدرباردربار  ييييهاها  پرسشپرسش

شده است. نگارندگان بـا   يها و عبارات دشوار بررس واژه يبدون درنظرگرفتن برخ ودمنه يلهكل هاي يتچهارگانه در حكا
 يبـرا  يشكل كنـون باور دارند كه متن در حال حاضر و به اند و كاملا  متن پرداخته يلبه تحل ياديمهم و بن فرض يشپ ينا

 يسـي آن را با بازنو يداست و با يريابها سخت و د ها و اصطلاحات و عبارت واژه يوجود برخ سبب مخاطب كودك به
 يژهو به يدنهفته است كه با يفراوان هاي يها امكانات و توانمند واژه يناما در پس هم ؛كودك آماده كرد يبرا ينيبازآفر يا
ايـن اسـاس،   ايـن اسـاس،     بـر بـر . يسـند كودكـان بازنو  يبـرا  يسـته شا ياز آنها آثـار  يريگ تا بتوانند با بهره شودآشكار  يسندگاننو يبرا

  ..شودشود  ميمي  بيانبيان  ادامهادامه  دردر  ودمنهودمنه  كليلهكليلهارتباطي در ارتباطي در   ةةچگونگي چهار عنصر اين مؤلفچگونگي چهار عنصر اين مؤلف
  ودمنهودمنه  كليلهكليلهسبك در سبك در 

  وو  زبـان زبـان   بهبه  مربوطمربوط  هايهايمسئلهمسئله  حلحل  برايبراي  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  تواناييتوانايي  دربارةدربارة  رارا  اواو  هايهايفرضيهفرضيه  نويسنده،نويسنده،  سبكسبك««  چمبرزچمبرز  گفتةگفتة  بهبه
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بـا توانـايي   بـا توانـايي       آن،آن،  متـرجم متـرجم و و   ودمنهودمنه  كليلهكليله  ةةنهفته از نگاه نويسندنهفته از نگاه نويسند  ةةتوانايي خوانندتوانايي خوانند). 134: 1387(چمبرز، (چمبرز،   »»كندكندميمي  آشكارآشكار  نحو،نحو،
هـا  هـا    بـودن جملـه  بـودن جملـه  هـا و طـولاني  هـا و طـولاني    بـودن واژه بـودن واژه و نامـأنوس و نامـأنوس   دشـواري دشـواري كودك امروزي بسيار متفاوت است و از هم فاصله دارد. كودك امروزي بسيار متفاوت است و از هم فاصله دارد. 

سـال و  سـال و    كردن زبان، متني دريافتني براي مخاطب كمكردن زبان، متني دريافتني براي مخاطب كم  نخستين و آشكارترين دليل نياز اين متن به بازنويسي است تا با سادهنخستين و آشكارترين دليل نياز اين متن به بازنويسي است تا با ساده
شـود در مـتن   شـود در مـتن     واژه و جملـه مربـوط مـي   واژه و جملـه مربـوط مـي       هايي كه در سبك به لحـن و صـداي مـتن،   هايي كه در سبك به لحـن و صـداي مـتن،     سال فراهم آيد. پرسشسال فراهم آيد. پرسش  حتي بزرگحتي بزرگ

ما را به شناخت كـودكي كـه   ما را به شناخت كـودكي كـه     ودمنهودمنه  كليلهكليلهنابراين بررسي اين جنبه از سبك در نابراين بررسي اين جنبه از سبك در مشخص دارد. بمشخص دارد. ب  پاسخي از پيش پاسخي از پيش   ودمنهودمنه  كليلهكليله
  پيرنـگ پيرنـگ   ةةدربـار دربـار   هـايي هـايي   پرسـش پرسـش تكيه بر تكيه بر   بابا  بيشتربيشتر  ودمنهودمنه  كليلهكليلهسبك در سبك در   رورو  ازاينازاين. . رساندرساند  نمينمي  باشد،باشد،  متنمتن  ايناين  دردر  هفتههفتهنن  ةةخوانندخوانند
  ::شدشد  بررسيبررسي
  پيچيـده پيچيـده   يايا  خطيخطي  وو  سادهسادهچينش عناصر داستان چگونه است؟ پيرنگ چينش عناصر داستان چگونه است؟ پيرنگ   ةةپيرنگ (روابط علّي و معلولي روايت) و شيوپيرنگ (روابط علّي و معلولي روايت) و شيو  ــ

  است؟است؟  دشواردشوار  وو
  يـا يـا   هسـتند هسـتند   فهميـدني فهميـدني   وو  شـناختني شـناختني   كودكـان كودكـان   بـراي بـراي   هـا هـا   شخصـيت شخصـيت   آيـا آيـا   اسـت؟ اسـت؟   چگونـه چگونـه   هـا هـا   داسـتان داسـتان   پردازيپردازي  شخصيتشخصيت  ــ

  ديريابند؟ديريابند؟  وو  ذهنذهن  ازاز  دوردور  هاييهايي  شخصيتشخصيت
  كند؟كند؟  ميمي  جذبجذب  رارا  كودككودك  مخاطبمخاطب  هاها  داستانداستان  روايتروايت  سبكسبك  آياآيا  ــ
  است؟است؟  دريافتنيدريافتني  وو  جذابجذاب  كودككودك  برايبراي  هاها  داستانداستان  مايةماية  دروندرون  آياآيا  ــ

در دو در دو   تنهـا تنهـا   ..اسـت اسـت   شدهشده  رعايترعايت  آنهاآنها  دردر  زمانيزماني  تواليتوالي  وو  استاست  خطيخطي  وو  سادهساده  ودمنهودمنه  كليلهكليلههاي هاي   ها و حكايتها و حكايت  داستانداستان  پيرنگپيرنگ
عل ي و معلولي از زبـان راوي   روابطشود. شود.   هنگامي در ترتيب روايت ديده ميهنگامي در ترتيب روايت ديده مي  يك نابهيك نابه» » بوف و زاغبوف و زاغ««و و ...» ...» دوستي دوستي ««داستان داستان 

اوج و  ةافكنـي، كشـمكش، نقط ـ   ها بيان شده و از اين نظر، پيرنگي استوار و روشن شكل گرفته اسـت. گـره   يا شخصيت
ها براي كودك باورپذير و دريافتني است. اين بدان معنـي نيسـت كـه وقـايع بايـد در       ها و حكايت گشايي در داستان گره

دهـد. در   واقعـي جلـوه مـي     دادها را براي مخاطـب،  ترين رخ توانا عجيب ةاشد بلكه نويسندچارچوب باورهاي عقلاني ب
ساز  اي منطقي، زمينه گونه (معمولا  هريك از وقايع به حوادث وقوع چگونگي و زمان  ودمنه،ودمنه،  كليلهكليلههاي  ها و حكايت داستان

كـودك پـذيرفتني و    بـراي  توانـد  مـي هـا   پشت سر گذاشتن آنها ازسـوي شخصـيت   شيوةوقوع رخدادي ديگر است) و 
و متناسـب بـا كـودك شـود. در      كنـد  ييـر تغ يريابد يها ها و اصطلاحات و عبارت واژه ينكهبه شرط ا باشد؛باوركردني 

پـردازي سـاده بـه خواننـده آزادي و      دادها، نظم زمـاني و شخصـيت   چيدمان رخ  هاي اين اثر، ها و حكايت پيرنگ داستان
  دهد. هاي اصلي روايت مي تمركز لازم را براي توجه بيشتر به مفاهيم و مضمون

  .است روايت براي بهانهپلات يا   ،ودمنه كليلههاي  ديگر در پيوند با پيرنگ در داستان گفتني
 داسـتان  شـروع  در مثلا  باشد؛ روايت براي اي بهانه تا شود مي ايجاد خاص پلاتي روايت، براي ها داستان از بعضي در

 ـها، داسـتان بـه   كند و يا در بعضي از داستان گويد آغاز مي اش مي اينكه براي سايه ةبهانراوي روايت را به ،بوف كور  ةبهان
ماننـدي بـراي    ايجاد پلات روايت معمولا  اين است كه حقيقـت  از. هدف  ... شود نوشتن به شخصي فرضي آغاز مي نامه

  ).67: 1388مانند منطبق گردد (خسروي،  يا آنكه روايت هرچه بيشتر با موازين حقيقت شودروايت ايجاد 
شود. اينكـه داسـتاني بـه درخواسـت كسـي       همگي به درخواست راي هند از برهمن بيان مي ودمنه كليلههاي  داستان

خـود بـراي شـنيدن داسـتان، آن را      چون معمولا  كودكان  ؛كند اي براي كودك ايجاد مي ويژه مانندي  روايت شود، حقيقت
هـاي كودكانـه اسـت كـه      خواسـته  توجه نويسنده بـه  ةدهند كنند. ايجاد چنين پلاتي در يك داستان، نشان درخواست مي

  نهد. اش بنا مي كودك نهفته ةسال را ميان خود دوم او و خوانندشده ازسوي بزرگ احساس ارتباطي صميمي اما كنترل
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در داسـتان    گونه نيز اشاره كرد كه يكي از آنها ساختار داسـتان  هاي فانتزي به جنبه بايد ودمنه كليلهتحليل سبك در  در
كنـد. وجـود    هاي فانتزي شبيه مـي  هايي است كه آنها را به داستان از ويژگي ودمنه كليلههاي  ر در داستاناست. اين ساختا

آنها را نيز  ةتمركززدايان ةكه جنب استداستان به آنها بخشيده  در ساختار داستان ،هاي اصلي هاي فرعي در داستان حكايت
  دردرمايه وابسته است.  پردازي و بخشي به درون شخصيت به ودمنه كليلهگونه در  هاي فانتزي كند. بخشي از جنبه تقويت مي

هـاي   وجود دارد. در بعضي از آنها تنهـا شخصـيت   حيواني  هايهاي  شخصيتشخصيت فقط ودمنه كليلههاي هاي   ها و حكايتها و حكايت  بيشتر داستانبيشتر داستان
ك هـا بـراي كـود    شـود. در هـر صـورت، بيشـتر شخصـيت      انساني نقش دارد و در بعضي ديگر هر دو گونه يافـت مـي  

بـراي كـودك دور از ذهـن و     اسـت  ممكـن ...  زاهد، وكيل دريا، سـيمرغ و  مانندهايي  اما شخصيت ؛شده هستند شناخته
 آنهاكه حيوانات نقش اصلي را بر عهده دارند،  ودمنه كليلههاي  ها و حكايت ديرياب باشد. ازسوي ديگر، در بيشتر داستان

ها آنهـا را بـه فـانتزي     پردازي در اين داستان . انتخاب حيوانات براي شخصيتاند شدهپردازي  ها شخصيت انسان مانند يزن
هـا اخلاقـي و   هـا اخلاقـي و     هـا و حكايـت  هـا و حكايـت    بيشتر داستانبيشتر داستان  مايةماية  دروندرونهاي فانتزي محبوب كودكان است.  كند كه از گونه جانوري شبيه مي

آنها بـا  آنها بـا    مايةماية  دروندرونهست كه هست كه   هايي نيزهايي نيز  ها و حكايتها و حكايت  اما داستاناما داستان  ؛؛مفاهيمي است (مانند دوستي) كه براي كودك دشوار نيستمفاهيمي است (مانند دوستي) كه براي كودك دشوار نيست
مردي كه جفتي طوطي خريـد و آزاد  مردي كه جفتي طوطي خريـد و آزاد  ««يا حكايت يا حكايت » » شاهزاده و ياران اوشاهزاده و ياران او««مانند داستان مانند داستان   ؛؛باورها و مفاهيم اعتقادي پيوند داردباورها و مفاهيم اعتقادي پيوند دارد

هـاي تـازه بـا    هـاي تـازه بـا      كه به درك درست تفاوت ميان نوجويي و آموختن مهارتكه به درك درست تفاوت ميان نوجويي و آموختن مهارت» » زاهد و مهمان اوزاهد و مهمان او««داستان داستان   ةةمايماي  و يا درونو يا درون» » كردكرد
هـا بـراي   هـا بـراي     ها و حكايـت ها و حكايـت   هاي اخلاقي در داستانهاي اخلاقي در داستان  مايهمايه  ه موافق اصل فرد نيست، نياز دارد. امتياز ديگر درونه موافق اصل فرد نيست، نياز دارد. امتياز ديگر درونپرهيز از كاري كپرهيز از كاري ك

فانتزي بيشتر رنگ اخلاقي دارنـد. بـدين    هاي مايه درون«آنهاست. آنهاست.   ةةگونگون  فانتزيفانتزي  ةةتقويت جنبتقويت جنب    شدن به داستان كودك،شدن به داستان كودك،  تبديلتبديل
  هاي اخلاقي براي خوانندگان نوپا ايجاد شـد؛  پردازي و هدف ها پيوندي نزديك ميان خيال صورت كه در نخستين فانتزي 

هاي اصـلي در ايـن ژانـر     اخلاقي به يكي از بخش ةماي تا اينكه درون  روشي كه تا امروز هم در برخي از آثار ادامه يافت؛
اي گرفتـه  هاي ارزشمند اخلاقـي ج ـ  ها آموزه در سخنان راوي و شخصيت ).67: 1389(پورخالقي و جلالي، » تبديل شد

  كودكان همين ويژگـي بـوده   براي ودمنه كليلههاي  ترين دليل انتخاب داستان است و از نخستين دلايل و حتي شايد اصلي
، »شـير و گـاو  «ماننـد   ودمنـه  كليلـه هاي  ها به مرگ و زندگي نيز پرداخته شده است. در بعضي از داستان است. در فانتزي

» بوزينه و باخـه «و ...» دوستي «ها مانند  و ... مفهوم مرگ وجود دارد و در بعضي از داستان» زاهد و راسو«، »بوف و زاغ«
دادن مرگ هدف اصلي نويسنده  شود. نشان بحران مي ةانجامد؛ بلكه موجب ايجاد نقط خطر افتادن زندگي به مرگ نمي  به

  ماندن است. درپي نمايش تلاشي براي زنده بلكه نويسنده ؛نيست
عينـي   توصـيفي و نمايشـي   روايتـي  ةتركيبي از دو شيو ودمنه كليلههاي  بيشتر حكايت درها و  روايت در داستان سبك

 ةتـدريج شـيو   دهد. روايت به خواننده را براي تصور و درك موقعيت و اشخاص داستان ياري مي است. توصيف مستقيم 
رو  هـا روبـه   وگوي مستقيم شخصـيت  جاي خواندن توضيحات راوي، با گفت گيرد و خواننده به پيش مينمايشي و عيني 

گيرد كه بايد براي فهم داستان و برقراري ارتباط با رويـدادها بكوشـد.    اي فع ال و پويا قرار مي شود و در مقام خواننده مي
ند و در جهان داسـتان بـا ات كـاي مضـاعف بـر فهـم و       ها را دنبال و تفسير ك گوي مستقيم شخصيتو خواننده بايد گفت

هاي اصلي اختصاص دارد كه  وگوي ميان شخصيت ها، به گفت اي از داستان توانايي تحليل خود پيش رود. بخش گسترده
  پيرنگ داستان است. ةبرند كند هم پيش هم شناخت مخاطب از آنها را تأمين مي

  ودمنهودمنه  كليلهكليلهديد در ديد در   ةةزاويزاوي
كودك وجود ندارد كه با قرارگرفتن در مركـز داسـتان و بـا گـذر از هسـتي او،      كودك وجود ندارد كه با قرارگرفتن در مركـز داسـتان و بـا گـذر از هسـتي او،        شخصيتشخصيت  ودمنهودمنه  كليلهكليلههاي هاي   داستانداستان  دردر
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  ةةديد را در اين متن براي شناخت خواننـد ديد را در اين متن براي شناخت خواننـد   ةةتوان زاوتوان زاو  هاي زير ميهاي زير مي  اما با يافتن پاسخ پرسشاما با يافتن پاسخ پرسش  ؛؛هرچيزي ديده و احساس شودهرچيزي ديده و احساس شود
  نهفته در آن تحليل كرد:نهفته در آن تحليل كرد:

گذارد گذارد   يا راوي براي او ابهامي باقي نمييا راوي براي او ابهامي باقي نمي  دهددهدديدن ديدن   ةةكودك مخاطب اجازكودك مخاطب اجاز  بهبه  بتواندبتوانداي هست كه اي هست كه   گونهگونهديد بهديد به  ةةآيا زاويآيا زاوي  ــ
  ؟؟گذاردگذارد  كند و جايي براي مشاركت او در عمل روايت باقي نميكند و جايي براي مشاركت او در عمل روايت باقي نمي  ها را روشن ميها را روشن مي  تاريكيتاريكي  ةةو همو هم
اي تـازه دريابـد و از   اي تـازه دريابـد و از     دهد او نيز تجربـه كنـد و نكتـه   دهد او نيز تجربـه كنـد و نكتـه     د و اجازه ميد و اجازه ميكنكن  آيا راوي مخاطب را در ديدن خود شريك ميآيا راوي مخاطب را در ديدن خود شريك مي  ــ

خواهد اين است كـه  خواهد اين است كـه    كند و تنها چيزي كه از مخاطب ميكند و تنها چيزي كه از مخاطب مي  مشاهده و كشف خود لذت برد يا بدون مشاركت او حركت ميمشاهده و كشف خود لذت برد يا بدون مشاركت او حركت مي
  ناظر باشد و به صداي مسلط نويسنده گوش دهد؟ناظر باشد و به صداي مسلط نويسنده گوش دهد؟

هاست و از درون داستان به حـوادث  هاست و از درون داستان به حـوادث    ها چقدر است؟ او خود يكي از شخصيتها چقدر است؟ او خود يكي از شخصيت  راوي با حوادث و شخصيتراوي با حوادث و شخصيت  ةةفاصلفاصل  ــ
اي ميان او و ماجراها نيست يا از بيـرون و  اي ميان او و ماجراها نيست يا از بيـرون و    راوي قهرمان يا داناي كل محدود) و درنتيجه فاصلهراوي قهرمان يا داناي كل محدود) و درنتيجه فاصله  ــ  نگرد (مننگرد (من  و ماجراها ميو ماجراها مي

  ؟؟نگردنگرد  با فاصله به داستان ميبا فاصله به داستان مي
  اي فعال و پرسشگر و منتقد؟اي فعال و پرسشگر و منتقد؟  ثير است يا خوانندهثير است يا خوانندهأأتت  اي منفعل و بياي منفعل و بي  ديد درپي خوانندهديد درپي خواننده  ةةطور كلي زاويطور كلي زاويبهبه  ــ

هايي  كند. حكايت شخص روايت مي ديد سوم ةهاست كه آنها را از زاوي داستانراوي داناي كل   ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  برهمن
شود از همين وضعيت برخوردار است. اگرچه بيشتر اطلاعات مورد نيـاز خواننـده    ها روايت مي نيز كه از زبان شخصيت

ميـان آنهـا را در بـه    وگـوي   ها و گفـت  شود، نقش شخصيت ديدي به مخاطب داده مي ةبا استفاده از چنين راوي و زاوي
گونه  شود و همان وگوها با حذف راوي، كانون روايت نمايشي مي مشاركت طلبيدن خواننده نبايد ناديده گرفت. در گفت

مخاطـب را بـه همراهـي بيشـتر و       ها گفته شد، روايت نمايشي در اين داسـتان،  ها و حكايت كه در بررسي سبك داستان
هـا را در   هم صداي شخصـيت  وسپارد  هم به صداي راوي گوش مي ،اطب اين داستانكند. مخ تر دعوت مي كنش فعالانه

 ةكند، بـه مخاطـب اجـاز    شنود. تركيب اين صداها باهم و تازگي و تنوعي كه در فضاي داستان ايجاد مي وگوها مي گفت
د. كن ـ  و نويسنده را دوسويه مياو  ةكند و رابط جذب مي داستاناو را درون  ؛دهد بودن در فرايند خواندن ميديدن و فع ال

نگرد و مانند آفريننده يا گزارشگري  از بيرون و بافاصله به داستان مي ودمنه كليله هاي يتها و حكا داستان بيشترراوي در 
صداي راوي  ةديدي، از غلب ةوگو در كنار چنين راوي و زاوي كند. وجود گفت يات آگاه ميئچيزدان مخاطب را از جز همه

 ب رد. در چهار حكايت (موش و زاهد و مهمان او، داستان زن و كنجد بختـه  كاسته است و مخاطب را به درون داستان مي
هاست  دار و مردي كه جفتي طوطي خريد و آزاد كرد)، راوي يكي از شخصيتروزه ةانجير و خرگوش و گرب كرده، كبك

ميـان راوي و   ةفاصـل  توانـد  مـي ها  ديد يكي از شخصيت ةيت داستان از زاوينگرد. روا كه از درون داستان به حوادث مي
  د.كناو را بيشتر با داستان همراه  بسا چهمخاطب كودك را كاهش دهد و 

  ودمنهودمنه  كليلهكليلهطرفداري در طرفداري در 
تنهايي به معنـاي ايجـاد رابطـه بـا او نيسـت و حتـي       تنهايي به معنـاي ايجـاد رابطـه بـا او نيسـت و حتـي         تأكيد كرده است كه قراردادن كودك در مركز داستان بهتأكيد كرده است كه قراردادن كودك در مركز داستان به  چمبرزچمبرز

هاي هاي   نيز شكل ناپخته و ابتدايي طرفداري است. در مركز داستاننيز شكل ناپخته و ابتدايي طرفداري است. در مركز داستان    انجامد،انجامد،  به همدستي با او ميبه همدستي با او مي  ييكه گاهكه گاه    پشتيباني از كودك،پشتيباني از كودك،
بنابراين در متنـي  بنابراين در متنـي    ؛؛گيردگيرد  هاي كودكان صورت ميهاي كودكان صورت مي  ي نيست كه در داستاني نيست كه در داستاناا  گونهگونه  نيست و پشتيباني از او بهنيست و پشتيباني از او به  كودككودك  ودمنهودمنه  كليلهكليله
كودك تعلق كودك تعلق   ةةچگونگي ايجاد رابطه با كودك را بيشتر با تكيه بر سهمي كه در فرايند خوانش به خوانندچگونگي ايجاد رابطه با كودك را بيشتر با تكيه بر سهمي كه در فرايند خوانش به خوانند  ودمنه،ودمنه،  كليلهكليلهمانند مانند 
  هايي از اين دست را بايد پاسخ گفت:هايي از اين دست را بايد پاسخ گفت:  توان بررسي كرد و پرسشتوان بررسي كرد و پرسش  ميمي    گيرد،گيرد،  ميمي

نهفته و احترام به توانايي ارزيابي و انتقاد در وجـود مخاطـب،   نهفته و احترام به توانايي ارزيابي و انتقاد در وجـود مخاطـب،     ةةاش با خواننداش با خوانند  دادن همدستيدادن همدستيبراي نشانبراي نشانآيا نويسنده آيا نويسنده   ــ
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 دهد برخي از مطالب متن را كودكان، خود آشكار كنند؟دهد برخي از مطالب متن را كودكان، خود آشكار كنند؟  اجازه مياجازه مي
  هاي او باشد؟هاي او باشد؟  افكار و انديشهافكار و انديشه  ةةهايي متفاوت با نويسنده داشته باشد يا بايد تنها پذيرندهايي متفاوت با نويسنده داشته باشد يا بايد تنها پذيرند  آيا مخاطب حق دارد ديدگاهآيا مخاطب حق دارد ديدگاه  ــ
  كـرده كـرده   توجهتوجه  خودخود  اثراثر  آفرينشآفرينش  هنگامهنگام... ...   وو  اجتماعياجتماعي  حقوقحقوق  عقلاني،عقلاني،  عاطفي،عاطفي،  هايهاي  جنبهجنبه  ازاز  يكيك  كدامكدام  بهبه  بيشتربيشتر  نويسندهنويسنده  ــ

  است؟است؟
  تقويـت تقويـت   مـتن مـتن   دردر  رارا  طرفـداري طرفـداري   كهكه  هستهست  اياي  گونهگونه  بهبه) ) گوياگويا  هايهاي  شكافشكاف  ديد،ديد،  زاويةزاوية    (سبك،(سبك،  ديگرديگر  عنصرعنصر  سهسه  كاربردكاربرد  آياآيا  ــ
  كند؟كند؟

دسـت آوردن   كشـف معنـا و بـه      هـا،  ها و حكايـت  نقش فع ال خواننده در فرايند خواندن داستان ةدربارپيش از اين، 
 ـ  سخنانيوگوها در فضاي داستان  آگاهي و شناخت از رهگذر گفت ديـدي را كـه    ةگفته شد. وجود چنين سـبك و زاوي

نهفتـه   ةهاي طرفداري از كودك خوانند انهتوان از نش آيد، مي خوبي در آن فراهم مي مشاركت و همراهي مخاطب به ةزمين
هـاي   هاي داسـتان  شمار آورد. ازسوي ديگر، استفاده از داستان جانوري و ايجاد فضايي خيالي كه از ويژگي  در داستان به
ديگـري از   ةدهـد و نشـان   اي غيرمستقيم و جذاب، مفاهيم اخلاقي و تربيتي را به كودك انتقـال مـي   گونه به  فانتزي است،

در امر آموزش  كانهاي عاطفي و حقوقي كود نويسنده به جنبه  عبارت ديگر، به  ؛نهفته است ةدستي نويسنده با خوانندهم
ارتباط كودكـان   يبرقرار وباشد  يسيبازنو يمتن برا ينا ينشمهم در گز يارهاياز مع يكي تواند ميتوجه كرده است كه 
  .بخشد يم يرا با آن سرعت و آسان

دادن دادن بـراي نشـان  بـراي نشـان    نويسـنده نويسـنده گـره خـورده اسـت.    » هـاي گويـا   شكاف«از طرفداري در اين داستان نيز با عنصر  بخشي
برخـي از  برخـي از    خواننـده خواننـده دهـد  دهـد    نهفته و احترام به توانايي ارزيابي و انتقاد در وجود مخاطب، اجازه مـي نهفته و احترام به توانايي ارزيابي و انتقاد در وجود مخاطب، اجازه مـي   ةةاش با خواننداش با خوانند  همدستيهمدستي

  ..كندكند  آشكارآشكار  خودخودمطالب متن را مطالب متن را 
 ذهنـي  هـاي  ويژگـي  از يكـي  بـا  سـو  هم كه آنهاست انساني هاي ويژگي و داستان هاي شخصيت دربارة ديگر گفتني  

يكـي از   ،)Piaget( پيـاژه  ويـژه  بـه  ،شناسـان  هـاي روان  پـژوهش  بنابر. است »انگاري زنده يا جاندارپنداري« يعني كودكان
تر از  در سنين پايين ويژه به ،انگاري است. بر اين مبنا كودكان دارپنداري و يا زنده هاي ذهني كودكان جان ترين ويژگي مهم
گفتن اشـيا   سخن و پنداشتن جانداران دارند ... گونه جان و نيز انسان دارانگاشتن موجودات بي گرايش به جان ،سالگي هفت

همـان كـاري را     كند درواقع با اين انتخـاب،  متني كه چنين مي سندةينوبنابراين  است؛و حيوانات براي آنان نوعي عادت 
توانـد كـودك را بـه درون مـتن      خواهد يا مي نامد و از اين طريق مي مي» داري از كودك جانب«دهد كه چمبرز  انجام مي

  ).171و  170: 1389 (خسرونژاد،  كندهمگام  دخومستتر  ةكشد و او را با نويسند
آوردن يـك امكـان ذهنـي در مـوقعيتي فرضـي و       فراهم ودمنه كليلهكودك نهفته در  ةديگر طرفداري از خوانند نشانة

داستاني براي تمركزگرايي و تمركززدايي است. امكاني كه انتقـال مفـاهيم اخلاقـي و تربيتـي را نيـز سـرعت و فزونـي        
 ايـن  در كه داد نشان »تعادل/ تعادل نبود/ تعادل«الگوي توالي  با ودمنه كليلههاي  ها و حكايت داستان خواني همبخشد.  مي
و بازتاب سازوكارهاي يادگيري و يا تكوين شناخت است. به  نتيجه داستان مراحل يا روايتي منطق  ها، افسانه مانند نيز اثر

بيشتر بر وضعيت موجود دروني   هر داستان وضعيتي از تعادل وجود دارد كه قهرمان يا قهرمانان، ةدر مقدم  تعبيري ديگر،
آورد كه  وجود مي تعادلي را به  يبشكند و  آفرين اين تمركز را مي بعد عاملي بحران ةو بيروني خويش متمركزند. در مرحل
  ).192و  191 (همان:  كنند ناچار تمركززدايي مي به  ه،وجوي رسيدن به تعادلي تاز آنان، قهرمان يا قهرمانان، در جست

 جهت بـا تمركزگرايـي كـودك    را دارد كه در همان حال كه هم يتظرف ينها ا مانند افسانه نيز ودمنه كليله هاي داستان
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به وي ياري رساند تا بر اين مشكل شناختي فائق آيد و تمريني  بسا چهظرفيتي در جهت حركت عكس نيز دارد و  است،
 اگرچه ذهني در جهت تمركززدايي نيز داشته باشد.

اسـت   ممكن ،)554: 1387كنند (نيكولايوا، كنند (نيكولايوا،   فرض ميفرض مي» » ملزومات داستان خوب كودكملزومات داستان خوب كودك««نيز كه آن را از نيز كه آن را از » » خوشخوش  پايانپايان««
بنـابراين كـاربرد سـه    بنـابراين كـاربرد سـه      ؛؛شمار آيـد شمار آيـد   و ذهني مخاطب نهفته به و ذهني مخاطب نهفته به   ها از توجه به نيازهاي عاطفيها از توجه به نيازهاي عاطفي  ها و حكايتها و حكايت  در شماري داستاندر شماري داستان
  تقويت كرده است.تقويت كرده است.  ودمنهودمنه  كليلهكليله) طرفداري را در ) طرفداري را در آيدآيد  ييهاي گويا (كه در ادامه مهاي گويا (كه در ادامه م  ديد و شكافديد و شكاف  ةةعنصر سبك و زاويعنصر سبك و زاوي

  ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  گوياگويا  هايهاي  شكافشكاف
هـايي  هـايي    چينچين  اي شكل گرفته باشد كه نقطهاي شكل گرفته باشد كه نقطه  گونهگونهاست و متن بايد بهاست و متن بايد به  يافتهيافتهاي اي   در نقدهاي امروزي جايگاه ويژهدر نقدهاي امروزي جايگاه ويژه  سپيدخوانيسپيدخواني

  هاها  چينچين  نقطهنقطه  ايناين  كهكه  استاست  باورباور  ايناين  بربردر آن وجود داشته باشد تا خواننده آنها را پر كند و از خوانش آن لذت برد. چمبرز در آن وجود داشته باشد تا خواننده آنها را پر كند و از خوانش آن لذت برد. چمبرز 
  ::شودشودميمي  مطرحمطرح  زيرزير  عمدةعمدة  شكلشكل  دودو  بهبه

كه نويسـنده از خواننـده در ذهـن    كه نويسـنده از خواننـده در ذهـن      شودشودهايي مربوط ميهايي مربوط مي  و به فرضو به فرض  استاستهاي صوري و سطحي هاي صوري و سطحي   نخست، شكافنخست، شكاف  ةةگونگون
  دربـارة دربـارة   رارا  اواو  هـاي هـاي آگاهي شكل گيرد. سبك نويسنده فرضيهآگاهي شكل گيرد. سبك نويسنده فرضيه  نداشتننداشتنهايي كه ممكن است با آگاهي يا هايي كه ممكن است با آگاهي يا   خويش دارد؛ فرضخويش دارد؛ فرض

  راهراه  ازاز  تـوانيم تـوانيم مـي مـي   ترتيـب، ترتيـب،   ايـن ايـن   بـه بـه . . كنـد كنـد مـي مـي   آشـكار آشـكار   نحـو نحـو   وو  زبـان زبـان   بهبه  مربوطمربوط  هايهايمسئلهمسئله  حلحل  برايبراي  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  تواناييتوانايي
باورها، سياست و آداب اجتماعي و هـر آنچـه مربـوط    باورها، سياست و آداب اجتماعي و هـر آنچـه مربـوط      ةةرا درباررا دربار  اواو  هايهايفرضيهفرضيه  گوناگون،گوناگون،  چيزهايچيزهاي  بهبه  نويسندهنويسنده  هايهاي  ارجاعارجاع

نسـبتاً  نسـبتاً    گـردد، گـردد، برمـي برمـي   افـراد افـراد   مشـتركات مشـتركات   بـه بـه   كهكه  هاهاهاي ارجاعي و اينگونه فرضيههاي ارجاعي و اينگونه فرضيه  نهفته است، دريابيم. اين شكافنهفته است، دريابيم. اين شكاف  ةةبه خوانندبه خوانند
خوانـدن، احسـاس   خوانـدن، احسـاس     هنگامهنگام  بهبه  ندارندندارند  رارا  هاهافرضيهفرضيه  همانهمان  كهكه  افراديافرادي  كهكه  شودشود  غالبغالب  متنمتن  دردر  آنقدرآنقدر  آنكهآنكه  مگرمگر  ؛؛استاست  اهميتاهميت  بيبي

كـه خواننـده را در   كـه خواننـده را در     اسـت اسـت هـايي  هـايي    هاي گويا كه اهميت بيشـتري دارد، شـكاف  هاي گويا كه اهميت بيشـتري دارد، شـكاف    بيگانگي و انزوا كنند. اما آن دسته از شكافبيگانگي و انزوا كنند. اما آن دسته از شكاف
  ).135و و  134: 1381387ساختن معنا به مشاركت خوانند. معناسازي مفهومي حياتي در خوانش ادبي است (چمبرز، ساختن معنا به مشاركت خوانند. معناسازي مفهومي حياتي در خوانش ادبي است (چمبرز، 

  هاي زير پاسخ گفت:هاي زير پاسخ گفت:  به پرسشبه پرسش  توانتوان  ميمي  ودمنهودمنه  كليلهكليلههاي گويا در متن هاي گويا در متن   بررسي شكافبررسي شكاف  برايبراي
شـود كـه   شـود كـه     اي ديـده مـي  اي ديـده مـي    اي يا آداب و رسوم ويـژه اي يا آداب و رسوم ويـژه   اصطلاحات خاص علمي ـ فرهنگي ـ اسطوره  اصطلاحات خاص علمي ـ فرهنگي ـ اسطوره    ،،هاها  آيا در متن واژهآيا در متن واژه  ــ

 هاي ذهني خواننده واگذار كرده باشد؟هاي ذهني خواننده واگذار كرده باشد؟  نويسنده معناي آن را به زمينهنويسنده معناي آن را به زمينه
خواننـده باشـد؟ (بـراي نمونـه ابهـام در ظـاهر يـا نـام         خواننـده باشـد؟ (بـراي نمونـه ابهـام در ظـاهر يـا نـام           ةةهايي وجود دارد كه كشف آنها بـر عهـد  هايي وجود دارد كه كشف آنها بـر عهـد    آيا در متن، ابهامآيا در متن، ابهام  ــ

 .).) ممكن است و ...ممكن است و ...  اً،اً،للها با استفاده از قيدهاي ترديد مانند شايد، احتماها با استفاده از قيدهاي ترديد مانند شايد، احتما  ابهام در جملهابهام در جمله  ،،هاها  شخصيتشخصيت
داستان ناگهاني شـروع  داستان ناگهاني شـروع    آياآياهاي گوناگون را بدهد؟ هاي گوناگون را بدهد؟   برداشتبرداشت  ةةكه به خواننده اجازكه به خواننده اجاز  هستهستاي اي   گونهگونهآيا ساختار روايت بهآيا ساختار روايت به  ــ

  اي رسا و بدون ابهام دارد؟اي رسا و بدون ابهام دارد؟  سوي مخاطب است يا مقدمهسوي مخاطب است يا مقدمههايي ازهايي از  فرضفرض  شده و نيازمند پيششده و نيازمند پيش
  آورد؟آورد؟  هاي ديگر را براي مخاطب فراهم ميهاي ديگر را براي مخاطب فراهم مي  بنديبندي  پايانپايان  ةةبندي داستان، زمينبندي داستان، زمين  آيا پايانآيا پايان  ــ
  است؟است؟  گرفتهگرفته  جايجاي  متنمتن  دردر  تكراريتكراري  وو  يكسانيكسان  هاييهايي  شكافشكاف  يايا  شودشود  ميمي  ديدهديده  متنمتن  دردر  هاها  شكافشكاف  گوناگونيگوناگوني  وو  تنوعتنوع  آياآيا  ــ

  ةةوي را دربـار وي را دربـار   هـاي هـاي به چيزهاي گوناگون، فرضـيه به چيزهاي گوناگون، فرضـيه   ودمنهودمنه  كليلهكليله  ةةهاي نويسندهاي نويسند  از راه ارجاعاز راه ارجاع  بتوانبتوان  اگراگرديدگاه چمبرز ديدگاه چمبرز   پيروپيرو
 درگفـت  گفـت    تـوان تـوان   يي، م ـ، م ـ)134: همانهماننهفته است، دريابيم (نهفته است، دريابيم (  ةةخوانندخوانند  بهبهباورها و سياست و آداب اجتماعي و هر آنچه مربوط باورها و سياست و آداب اجتماعي و هر آنچه مربوط 

و ... نويسـنده فضـاي   » پادشاه و فنـزه «، »بوف و زاغ«  ،»شير و گاو«مانند  ودمنه كليلههاي  ها و حكايت تعدادي از داستان
هاي ذهني او واگذار كرده است. اين  حاكم بر روابط شاه و اطرافيانش را براي خواننده، آشنا و دريافتني دانسته و به زمينه

 فرض از وجود مخاطبان اصلي اين اثر (كودكان پادشاه كه بـراي آمـوزش بـه بـرهمن سـپرده شـدند) برخاسـته اسـت.        
 ةمقدم ـ ةكنـد و ترجم ـ  مـي  معرفـي  پنچاتنترارا  ودمنه كليلهاز دو منبع اصلي  سانسكريت   يكي خود پژوهش در محجوب
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آورد. ايـن مقدمـه داسـتان     مـي  ودمنه كليلهداستان پيدايش  ةنيامده است، براي توضيح دربار ودمنه كليلهكه در  را پنچاتنترا
راض عدختر است كه سه پسر ابله دارد. وقتي شاه دريافت كه پسرانش از آموختن علم و هنر ا پادشاه خردمند شهر شادي

د. در ميان مشاوران شخصي كه كـين نـام   شوخواهد تدبيري انديشند تا وجدان آن پسران آگاه  از مشاورانش مي ،كنندمي
هـا اسـتاد اسـت.     شاهزادگان را به برهمني به نـام ويشنوشـرمن بسـپارند كـه در بسـياري از دانـش       كند دارد پيشنهاد مي

  »ظرف شش ماه، اين پسران را استادان غيرقابل قياس فـن زنـدگي هوشـمندانه   «دهد كه  ويشنوشرمن با اطمينان وعده مي
تنتره است، ماجرايي بسيار شبيه بـه آنچـه    پنچمستقيم از متن سانسكريت كتاب  ةكه تنها ترجم نيز پنچاكيانهسازد. در  مي

ها تفاوت دارد. بنابراين اگر بتوان به اين شواهد و مستندات  خوانيم كه در نام اشخاص و داستان محجوب آورده است مي
اصلي مخاطباني داشته است كه با مسائلي مربوط به حكومت و كشورداري و روابـط   ةتوان گفت نويسند اعتماد كرد، مي

از ميدان شناخت و فهم آنان بيـرون نبـوده اسـت.     ودمنه كليلهاند و اشاره به اين مفاهيم در  ن شاه و اطرافيان آشنا بودهميا
  نسـبتاً نسـبتاً   گـردد، گـردد، برمـي برمـي   افـراد افـراد   مشـتركات مشـتركات   بـه بـه   كـه كـه   ها،ها،هاي ارجاعي و اينگونه فرضيههاي ارجاعي و اينگونه فرضيه  اين شكافاين شكاف«كه  كند مي تأكيد چمبرز البته
  احسـاس احسـاس   خوانـدن، خوانـدن،   هنگـام هنگـام   بـه بـه   ندارندندارند  رارا  هاهافرضيهفرضيه  همانهمان  كهكه  افراديافرادي  كهكه  شوندشوند  غالبغالب  متنمتن  دردر  آنقدرآنقدر  آنكهآنكه  مگرمگر  اند؛اند؛اهميتاهميت  بيبي

اي نيست كه مخاطبان امروزي  گونه ها به (همان). شكاف وابسته به اين فرضيه در بيشتر اين داستان »كنندكنند  انزواانزوا  وو  بيگانگيبيگانگي
ها در موقعيت و جايگاه آنهـا (شـاه و    شخصيت ةيعني رابط ؛ها را ندارند با متن احساس بيگانگي كنند كه عينا  آن فرضيه

 وزير) چنان بر متن غالب نيست كه اگر مخاطبي آن را درنيابد نتواند با متن وارد تعامل شود.
هـاي  هـاي    داسـتان اسـت. نمونـه   داسـتان اسـت. نمونـه     وعوعهـا و مكـان وق ـ  هـا و مكـان وق ـ    ابهـام در ظـاهر و نـام شخصـيت    ابهـام در ظـاهر و نـام شخصـيت        ودمنـه، ودمنـه،   كليلهكليلهابهام در ابهام در   پرتكرارترينپرتكرارترين

غالباً وصف زيبايي آنها در داستان آمده اسـت.  غالباً وصف زيبايي آنها در داستان آمده اسـت.    وواند اند   ها هستند كه ازنظر ظاهري توصيف شدهها هستند كه ازنظر ظاهري توصيف شده  شماري از شخصيتشماري از شخصيت  انگشتانگشت
جز اين دو نمونه، سپيدنويسي تنهـا در تعـداد   جز اين دو نمونه، سپيدنويسي تنهـا در تعـداد   ها نيز بدون توصيف مكان روايت شده است. بهها نيز بدون توصيف مكان روايت شده است. به  ها و حكايتها و حكايت  بيشتر داستانبيشتر داستان

هـاي زيـر اشـاره كـرد: در     هـاي زيـر اشـاره كـرد: در       توان بـه نمونـه  توان بـه نمونـه    از آن ميان مياز آن ميان مي  كهكهها نمودهاي تازه دارد ها نمودهاي تازه دارد   ا و حكايتا و حكايتهه  شماري از داستانشماري از داستان  انگشتانگشت
سرگذشـت و سـفر و    ةتوضـيحي دربـار   هـيچ امـا  امـا    ؛؛...»...»من دراز اسـت  من دراز اسـت    ةةقصقص««گويد: گويد:   زاهد ميزاهد مي» » زاهد و مهمان اوزاهد و مهمان او««حكايت حكايت 

شاهزاده توصيف نشده اسـت؛ دليـل    هايي چون بازي جوجه و صحنه» پادشاه و فنزه«سرانجام او نيامده است؛ در داستان 
 مخاطـب  كـه ها  . اين شكاف ... بيان نشده است و» دار روزه ةانجير و خرگوش و گرب كبك«انجير در حكايت  غيبت كبك

  است. سپيدنويسي هاي نمونه  كند، پر را آنها خود ذهن ياري به بايد
هـا و  هـا و    فرضي خـاص نيـاز نـدارد. آنچـه مخاطـب بايـد در آغـاز داسـتان        فرضي خـاص نيـاز نـدارد. آنچـه مخاطـب بايـد در آغـاز داسـتان          ها به مقدمه و پيشها به مقدمه و پيش  ها و حكايتها و حكايت  داستانداستان  آغازآغاز
ها و زمان و مكـان وقـوع داسـتان اسـت كـه در      ها و زمان و مكـان وقـوع داسـتان اسـت كـه در        هاي ظاهري شخصيتهاي ظاهري شخصيت  ها در ذهن داشته باشد يا بپرورد، ويژگيها در ذهن داشته باشد يا بپرورد، ويژگي  حكايتحكايت

  ابهـام ابهـام   بدونبدون  وو  رسارسا  ودمنهودمنه  كليلهكليلههاي هاي   ها و حكايتها و حكايت  ستانستانبندي نيز در دابندي نيز در دا  ثيرگذار و محوري ندارد. پايانثيرگذار و محوري ندارد. پايانأأدريافت داستان نقش تدريافت داستان نقش ت
هاي يكسـان و تكـراري در مـتن جـاي     هاي يكسـان و تكـراري در مـتن جـاي       ودمنه كم است و شكافودمنه كم است و شكاف  ها در كليلهها در كليله  كلي، تنوع و گوناگوني شكافكلي، تنوع و گوناگوني شكاف  طورطور  بهبه  ..استاست

  گرفته است.گرفته است.
  ودمنهودمنه  كليلهكليله  بازنويسيبازنويسي  دردر  نهفتهنهفته  كودككودك  خوانندةخوانندة  تقويتتقويت  وو  حفظحفظ  برايبراي  پيشنهادهاييپيشنهادهايي

  وجـود وجـود   ازاز  هـايي هـايي   نشـانه نشـانه     كنـد، كنـد،   مـي مـي   پيشـنهاد پيشـنهاد   متنمتن  يكيك  دردر  نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة  شناساييشناسايي  برايبراي  چمبرزچمبرز  كهكه  عنصريعنصري  چهارچهار  بررسيبررسي
  هـاي هـاي   حكايـت حكايـت   وو  هـا هـا   داسـتان داسـتان   بازنويسـي بازنويسـي   دردر  هـا هـا   نشـانه نشـانه   ايـن ايـن   چنانچهچنانچه. . دهددهد  ميمي  دستدست  بهبه  ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  كودككودك  نهفتةنهفتة  خوانندةخوانندة
  بـراي بـراي   نكـاتي نكـاتي   ادامـه، ادامـه،   دردر  رورو  ازاينازاين. . شودشود  ميمي  بيشتربيشتر  اثراثر  ايناين  بابا  كودكانكودكان  ارتباطارتباط  برقراريبرقراري  امكانامكان  شود،شود،  تقويتتقويت  وو  حفظحفظ  ودمنهودمنه  كليلهكليله
  ..شودشود  ميمي  پيشنهادپيشنهاد  ودمنهودمنه  كليلهكليله  بازنويسيبازنويسي  دردر  نهفتهنهفته  كودككودك  خوانندةخوانندة  تقويتتقويت  وو  حفظحفظ
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بازنويسـي بـراي كودكـان     ةمنطقي وقايع، ترتيب و باورپذيربودن آنها از عواملي اسـت كـه داسـتاني را شايسـت     طرح
وجـود دارد و حفـظ آن در بازنويسـي ضـروري      ودمنـه  كليلههاي  هاي اصلي و حكايت ها در داستان د. اين ويژگيكن  مي

  :باشد بازنويسي در تغييرها بعضي بستر ها داستان پيرنگ بسا چهاما  ؛است
تواننـد بـا اسـتفاده از     در ترتيب رويدادها ايجاد شود. براي نمونه، بازنويسان مي است مكنيكي از اين تغييرها م  -
نشده بگذارنـد و آگـاهي مخاطـب و شخصـيت داسـتان را از مـاجرا        اي را توصيف هنگامي در ترتيب روايت، صحنه نابه
بـازنويس  » زاهـد و راسـو  «داسـتان   يسـي بازنو در نمونـه،  بـراي گيري مؤثري در داستان پديد آيد.  زمان كنند تا غافل هم
را » آوردن مار به كودك زاهد و نجات او به دست راسوروي« ةهنگامي در ترتيب روايت، صحن تواند با استفاده از نابه مي

 كند. گير غافلماجرا باخبر و  از ،داستان يانپا در ،زاهد با زمان همتوصيف نكند تا مخاطب را 
 نيازهـاي  بـا  همسـو  بايـد  پيرنـگ  گسـترش . كرد حذف يا داد گسترش را يرنگپ از هاييبخش توانمي همچنين -

) بازنوشته است و در مقايسه 1384كه ابراهيمي ( مار و زاغ داستان مانند ؛گيرد صورت او درك و ذوق و كودك مخاطب
 ةهايي به داستان افزوده است كه امكان برقـراري ارتبـاط كـودك را بـا آن و زمين ـ     تر است. او بخش با متن اصلي گسترده

اي كـه شـغال بـه زاغ قـول      ها در داستان اصلي نيست: صـحنه  دهد. براي نمونه اين بخشمشاركت كودك را افزايش مي
اي كه شغال مـار را   اش سر نرود؛ يا صحنه هايش خوابيده است نزد او بيايد كه حوصله د در مدتي كه او روي تخمده مي

اما با ديدن شغال  ؛آورد هايش غذا مي اي كه زاغ با شور و اشتياق براي جوجه او را پيدا كند؛ صحنه ةكند تا خان تعقيب مي
 شود. هوش مي ها بي فتد و با ديدن جاي خالي جوجها كند، اندامش به لرزه مي كه گريه و زاري مي

 داسـتان  مناسـب  انـدازة  بـه  آن كـردن  نزديـك  و كردنكوتاه براي داستان پيرنگ از رويدادهايي يا هابخش حذف -
 و گربـه « داسـتان  بازنويسـي  در) 1389( سـعيدي اي باشد كه به سير منطقي داستان آسـيب نرسـاند.    گونه بايد به دك،كو

 راسـو  و جغد دست از رهايي از پس آقاموشه«: است كرده حذف را پيرنگ از مؤثري و مهم بخش ساده، زبان به »موش
 از آقاموشـه  كـه  بعـد  روز. كـرد  گربه بندهاي بريدن به شروع كوچكش دندان با آهسته آهسته و كرد وفا خودش قول به

كردن داستان، اين بخش را حـذف كـرده   شايد براي كوتاه يس). بازنو12(همان:  »... و ديد را او گربه آمد، بيرون سوراخ
گذارد و گربه در آن زمان فقط بايد به نجـات خـود    سررسيدن صيادان ناگشوده مي ةاست كه موش گره اصلي را تا لحظ

دهد كه از هوشمندي مـوش   انگيزي را از دست مي هم بخش هيجان ،خواننده بينديشد. غافل از اينكه با حذف اين بخش 
شود كه وقتي موش با بريدن بندها گربه را رهانـده، چطـور از چنـگ     رو مي هم با اين پرسش روبه وكند  يز حكايت مين

 اين دشمن ديرينه گريخته است!
 سـال كـم  مخاطـب  ازسوي رويدادها براي دريافتني هاييدليل ارائة كرد ايجاد پيرنگ در توانمي كه ديگري تغيير -
 اسـت،  ودمنـه  كليلـه تسليم در برابر تقدير آسماني، بدعهدي آدمي و ... كه علت بعضي رويـدادها در   ماننددلايلي  ؛است

ها، دلايلـي تـازه    داستان و شخصيت ةماي تواند متناسب با پيرنگ و درون براي كودك چندان دريافتني نيست. بازنويس مي
كه زاغ و موش و باخـه،   هنگامي...» دوستي «ر داستان نمونه د برايكودك براي رويدادها بيافريند.  و درخور فهم و درك 

 پاسـخ ، »چگونه در اين ورطه افتادي با چندان خـرد و كياسـت و ذكـا و فطنـت    «پرسند:  يابند و مي افتاده مي دام آهو را به
». چه سود دارد؟ حيلت، هنگام آن را درتوان يافت، زيركي تقدير آسماني كه نه آن را بتوان ديد و نه به ةدر مقابل«دهد:  مي

اما در بازنويسي بهزاد قلاتي از اين داستان، دليلي دريافتني و پـذيرفتني   ؛سال دريافتني نيست اين پاسخ براي مخاطب كم
هـايش را   بازي هسـتند، آهـو چشـم    موشك ها در حال قايم براي اين رويداد طراحي شده است: شخصيت  ازسوي كودك،
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 ).1388 ي،شود (قلات كه گرفتار مي استشدن شكارچي غافل  شمارد و از نزديك بسته است و مي
ناگزير است براي تبديل آنها به داستاني مناسب كودكان، آنها را كوتاه و خلاصـه  ناگزير است براي تبديل آنها به داستاني مناسب كودكان، آنها را كوتاه و خلاصـه    ودمنهودمنه  كليلهكليلههاي هاي   داستانداستان  بازنويسبازنويس -

رود و رود و   ها و مفاهيم نيز از دست ميها و مفاهيم نيز از دست مي  بنابراين بخشي از پيامبنابراين بخشي از پيام  ؛؛هاستهاست  ترين بخش براي اين كار، سخنان شخصيتترين بخش براي اين كار، سخنان شخصيت  كند و ممكنكند و ممكن
هـايي از سـخنان   هـايي از سـخنان     توانـد بخـش  توانـد بخـش    ذوق و خلاق مـي ذوق و خلاق مـي   همه، بازنويس خوشهمه، بازنويس خوش    شود. با اينشود. با اين  هاي يادشده قدري ضعيف ميهاي يادشده قدري ضعيف مي  ويژگيويژگي

 ..ي ديگر نيز در بر گيردي ديگر نيز در بر گيردييهاها  بردن پيرنگ، آموزهبردن پيرنگ، آموزه  ها را برگزيند كه افزون بر شناساندن آنها به مخاطب و پيشها را برگزيند كه افزون بر شناساندن آنها به مخاطب و پيش  شخصيتشخصيت
 بـا  داسـتاني راي هنـد از بـرهمن بـراي بيـان      واستيعني همان درخ ،ودمنه كليلهگفته شد كه پلات روايت در  پيشتر
 ايجـاد  بـا  بازنويسـي  در ويژگـي  ايـن  حفـظ . اسـت  شبيه داستان شنيدن براي كودكان درخواست به مشخص، موضوعي
 بـراي  كـه  اسـت  ضروري توضيح اين. دهد مي افزايش متن با را آنها ارتباط برقراري امكان كودكان، براي ماننديحقيقت
 بـازنويس  بلكـه  يابنـد؛   راه شـده  بازنويسـي  اثر به برهمن و هند راي شخصيت دو حتما  كه نيست لازم ويژگي اين حفظ
 تـا  باشـد  كـودك  هـا  شخصيت اين از يكياست  ممكن. آورد وجود  به پلاتي چنين ديگر، شخصيت دو خلق با تواند مي

  كهكه  خرگوشيخرگوشي««  مشهورمشهور  حكايتحكايت  بازنويسيبازنويسي  »»خرگوشخرگوش  وو  گرگگرگ««  داستانداستان. گيرد صورت نيز كودك نهفتة خوانندة از طرفداري
  كـه كـه   كندكند  ميمي  روايتروايت  كوچكيكوچكي  خرگوشخرگوش  زبانزبان  ازاز  رارا  اصلياصلي  داستانداستان) ) 13811381((  دوستدوست  رحمانرحمان. . استاست  »»كردكرد  هلاكهلاك  رارا  شيرشير  حيلتحيلت  بهبه
  چاهچاه  بهبه  رارا  گرگگرگ  كهكه  گويدگويد  ميمي  رارا  پدرشپدرش  داستانداستان  پدربزرگپدربزرگ  وو  انداند  نشستهنشسته  اواو  پدربزرگپدربزرگ  دوردور  ديگر،ديگر،  حيواناتحيوانات  بابا  يلدايلدا  شبشب  يكيك  دردر

  دوسـت دوسـت   رحمـان رحمـان . . استاست  مخاطبمخاطب  رويروي  پيشپيش  داستانداستان  دودو  وو) ) پدربزرگپدربزرگ  وو  كوچولوكوچولو  خرگوشخرگوش((  راويراوي  دودو  بنابراينبنابراين. . استاست  انداختهانداخته
. . شـير شـير   نـه نـه   اسـت، اسـت،   گـرگ گـرگ   افتـاده افتـاده   چـاه چـاه   بـه بـه   كـه كـه   حيـواني حيـواني   دارددارد  اصراراصرار  وو  استاست  گنجاندهگنجانده  داستانداستان  دردر  نيزنيز را  مادربزرگمادربزرگ  شخصيتشخصيت

 ..كندكند  ميمي  آشكارآشكار  رارا  آنآن  داستانيداستاني  هويتهويت  وو  شودشود  ميمي  دومدوم  داستانداستان  دردر  مخاطبمخاطب  استغراقاستغراق  مانعمانع  مادربزرگمادربزرگ  وو  پدربزرگپدربزرگ  وگويوگوي  گفتگفت
 بـر افزون و است بخشيده ودمنه كليله به داستان در  داستان ساختار اصلي، هايداستان درون فرعي هايحكايت وجود

 سـاختار  اين از الهام با تواند مي بازنويس. كند مي تقويت نيز را اثر اين تمركززدايانة ظرفيت گونه، فانتزي هاي جنبه ايجاد
خـلاق، داسـتان يـا حكـايتي از      و خودسـاخته  داسـتاني  روايـت  بـا  نيسـت،  اثـر  از مقلدانه و مستقيم پيروي معني به كه

  دردر  داستانداستان  ساختارساختار  ازاز  استاست  توانستهتوانسته  شايستگيشايستگيبهبه  خرگوشخرگوش  وو  گرگگرگ  دردر  ))همانهمان((  دوستدوسترحمانرحمان. كند بازنويسي را ودمنه كليله
  بازنوشـته، بازنوشـته،   اثـر اثـر   بـا بـا   مناسبمناسب  تمركززداييِتمركززداييِ  شگردهايشگردهاي  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  كهكه  كندكند  بازنويسيبازنويسي  داستانيداستاني  وو  بگيردبگيرد  الهامالهام  ودمنهودمنهكليلهكليله  داستانداستان
  بازنويسـي بازنويسـي   ايناين  دردر  رارا  گرگگرگ  بهبه  شيرشير  شخصيتشخصيت  تغييرتغيير. . آوردآورددرميدرمي  نوساننوسان  بهبه  تمركززداييتمركززدايي  وو  تمركزگراييتمركزگرايي  ميانميان  رارا  مخاطبمخاطب  ذهنذهن
  داستانداستان  ايناين  وو  استاست  گرگگرگ  ازاز  ترترپذيرفتنيپذيرفتني  جنگلجنگل  سلطانسلطان  جايگاهجايگاه  دردر  شيرشير  غرورغرور  وو  شوكتشوكت  زيرازيرا  آورد؛آورد؛  شمارشمار  بهبه  ضعفضعف  توانتوانميمي
. . اسـت اسـت   ودمنـه ودمنـه كليلـه كليلـه   هـاي هـاي داستانداستان  مشهورترينمشهورترين  ازاز  وو  شدهشده  بازنويسيبازنويسي  وو  روايتروايت  خرگوش،خرگوش،  وو  شيرشير  تقابلتقابل  وو  محوريتمحوريت  بابا  آغازآغاز  ازاز

  ..كندكندميمي  سستسست  كهنكهن  اثراثر  ايناين  بهبه  رارا  داستانداستان  انتسابانتساب  شخصيتشخصيت  ايناين  هويتهويت  تغييرتغيير
 از بعضـي  ناشـناختگي  و ابهـام . آيدمي شمار به بازنويسي براي داستان يك هايظرفيت از آشنا هايشخصيت وجود
 بازنوشـته  اثر در توان مي باشد، ديرياب و ذهن از دور كودك براي كه...  و سيمرغ دريا، وكيل زاهد، مانند را هاشخصيت
 سـخنان  يا داستان اشخاص وگوي گفت در يا و كرد آنها جايگزين ديگر هايي شخصيت توان مي نمونه براي. كرد برطرف
 در »سـتد  دوشـا  گـاوي  مريـدي  از كـه  زاهـدي « حكايت بازنويس كه اصلي تغيير مثلا   شناساند؛ كودك به را آنها راوي،
 بـا  داسـتان  تـا  است شده موجب تغيير اين. است زاهد جاي به مهراب شخصيت كردن جايگزين كرده ايجاد خود داستان

 زاهـد  تقابل ديگر، ازسوي. است گاو همين اش دارايي تنها كه شود آغاز او زندگي وضعيت و مهراب شخصيت توصيف
 اثر، اين در اما شده؛ دانسته آشكار نهفته مخاطب براي  است، زاهد كشتن براي ديو انگيزة گوياي كه اصلي متن در ديو و



  13/    خوانندة نهفته؛ معياري براي انتخاب متن در بازنويسي
  

 از حالمـان  ديوها ما. است خوبي آدم چون: «كند بيان ديو زبان از را مهراب كشتن براي ديو انگيزة است ناگزير بازنويس
 مـتن  در كـه  را »مريـد « شخصـيت  تغيير، اين ادامة در او). 7: 1387 آذر، پناهي( »خوردمي هم  به است خوب آدم هرچي
 .است افزوده داستان به را مهراب فرزند و همسر و كرده حذف  گرفته، گاو او از زاهد  اصلي،

 هـاي حكايـت  و هـا داسـتان  هـاي ظرفيت از ديگر يكي) عينينمايشي و توصيفيروايتي( تركيبي روايت سبك وجود
 شـيوه  اين با تنها كه هايي حكايت يا دارد غلبه توصيفي روايتي شيوة كه داستاني چند در. است بازنويسي براي ودمنه كليله

 بـر  و كاسـت  راوي صـداي  غلبة از بازنويسي، در ها شخصيت وگوي گفت ايجاد يا افزايش با توان مي  است، شده روايت
  راويراوي  هـم هـم   وو  گيـرد گيـرد   شـكل شـكل   هـا هـا   شخصيتشخصيت  ميانميان  همهم  استاست  ممكنممكن  وگوهاوگوها  گفتگفت. افزود متن با مخاطب همراهي و ذهني فعاليت
  كـه كـه   موشـي موشـي   دردر) ) 13891389((  شـيخي شـيخي . . كنـد كنـد     فراهمفراهم  رارا  مخاطبمخاطب  ترتر  فعالانهفعالانه  حضورحضور  زمينةزمينة  تاتا  نمايدنمايد  بازميبازمي  رارا  خودخود  درونيدروني  وگويوگوي  گفتگفت
 بازنويس كه است شخصيتي سلمان همسر. است دار دين و پرهيزكار مردي كه داده تغيير »سلمان« به را »زاهد«  شدشد  دختردختر

 اعضاي پيوند بازنمايي موجب كه داده سامان دخترشان و همسرش و زاهد ميان وگوهايي گفت و است افزوده داستان به
 .است شده داستان پويايي افزايش و خانواده

و آنهـا را  و آنهـا را    نيستنيستدوستي است كه براي كودك دشوار دوستي است كه براي كودك دشوار   ددماننمانن  مفاهيميمفاهيمي  وو  اخلاقياخلاقي  هاها  حكايتحكايت  وو  هاها  داستانداستان  بيشتربيشتر  مايةماية  دروندرون
آنها بـا باورهـا و مفـاهيم اعتقـادي     آنها بـا باورهـا و مفـاهيم اعتقـادي       ةةمايماي  هايي نيز هست كه درونهايي نيز هست كه درون  ها و حكايتها و حكايت  اما داستاناما داستان  ؛؛براي بازنويسي آماده كرده استبراي بازنويسي آماده كرده است

  بازنويسـي بازنويسـي   دردر  كـه كـه   »»ددي طوطي خريد و آزاد كـر ي طوطي خريد و آزاد كـر مردي كه جفتمردي كه جفت««يا حكايت يا حكايت ». ». شاهزاده و ياران اوشاهزاده و ياران او««مانند داستان مانند داستان   ؛؛پيوند داردپيوند دارد
بـودن گراييـده اسـت.     بـودن بـه انسـاني    از ديني» توكل«و » آخرت«حذف  بامايه  درون  ،،حكايت ) از اين) از اين13891389((  شيرازي
  ازاز  پرهيـز پرهيـز   بـا بـا   تـازه تـازه   هـاي هـاي   مهارتمهارت  آموختنآموختن  وو  نوجويينوجويي  ميانميان  تفاوتتفاوت  درستدرست  دركدرك  بهبه  نيزنيز» » زاهد و مهمان اوزاهد و مهمان او««داستان داستان   ةةمايماي  دروندرون
  برخـوردار برخـوردار   بازنويسـي بازنويسـي   هـاي هـاي   ظرفيـت ظرفيـت   ديگرديگر  ازاز  كهكه  هاها  داستانداستان  ايناين  ازاز  استفادهاستفاده  برايبراي. . دارددارد  نيازنياز  نيست،نيست،  فردفرد  اصلاصل  موافقموافق  كهكه  كاريكاري
  ذوقذوق  وو  دركدرك  دايـرة دايـرة   دردر  كـه كـه   دادداد  توضـيح توضـيح   وو  بازنماياندبازنماياند  اياي  گونهگونهبهبه  يايا  دادداد  تغييرتغيير  اندكياندكي  رارا  بازنوشتهبازنوشته  اثراثر  مايةماية  دروندرون  توانتوان  ميمي  ،،استاست
  ..بگنجدبگنجد  كودككودك

بازنويسـي  بازنويسـي    دردرشخص ايجاد صميميت بيشتر ميان مخاطب و راوي اسـت.  شخص ايجاد صميميت بيشتر ميان مخاطب و راوي اسـت.    ترين مزاياي استفاده از راوي اولترين مزاياي استفاده از راوي اول  از روشناز روشن
دهـد،  دهـد،  كند مخاطب با راوي داستان و ماجراهايي كه براي او رخ ميكند مخاطب با راوي داستان و ماجراهايي كه براي او رخ مي  توان اين راوي را به داستان وارد كرد كه كمك ميتوان اين راوي را به داستان وارد كرد كه كمك مي  ميمي
 حسي بيشتري داشته باشد.حسي بيشتري داشته باشد.  همهم

هـايي  هـايي    هاي سپيدنويسي متن اصلي بهره گرفت و بعضي از آنها را در داستانهاي سپيدنويسي متن اصلي بهره گرفت و بعضي از آنها را در داستان  توان از نمونهتوان از نمونه  ميمي  ودمنهودمنه  كليلهكليلهبازنويسي بازنويسي   دردر
شان كمتر است تا بـه سـهم مخاطـب در آفـرينش داسـتان      شان كمتر است تا بـه سـهم مخاطـب در آفـرينش داسـتان        اما سپيدنويسياما سپيدنويسي  ؛؛تكرار كرد كه ساختار و محتوايي همانند داردتكرار كرد كه ساختار و محتوايي همانند دارد

يكـي از  يكـي از  ««هـاي تـازه بـه مـتن افـزود.      هـاي تـازه بـه مـتن افـزود.        از مسائل، سپيدنويسـي از مسائل، سپيدنويسـي   بعضيبعضيگذاشتن گذاشتن   توان با ناگفتهتوان با ناگفته  بيشتر توجه شود. همچنين ميبيشتر توجه شود. همچنين مي
  حلحل ــ  آنآن  پركردنپركردن  سپسسپس  نيز،نيز،  وو  مسئلهمسئله  يافتنيافتن  ــهاي سپيد متن  هاي سپيد متن    بودن متن براي كودك همين يافتن قسمتبودن متن براي كودك همين يافتن قسمتبخشبخش  رازهاي لذترازهاي لذت

 ).).212212  :1381389(خسرونژاد، (خسرونژاد،   »»استاست  ــ مسئلهمسئله
فـرض كـرده اسـت.     شـده  شـناخته اين اثر  ةنهفت ةبراي خوانند را آنان رابطة و وزير و شاه ودمنه كليله اصلي نويسندة

هـا را ندارنـد بـا     اي نيست كه مخاطبان امروزي كه عينا  آن فرضيه گونه ها به شكاف وابسته به اين فرضيه در بيشتر داستان
ها در موقعيت و جايگاه آنها (شاه و وزير) چنان بر متن غالـب نيسـت    شخصيت ةيعني رابط ؛متن احساس بيگانگي كنند

توان توضيحي روشنگر در ايـن   ه اگر مخاطبي آن را درنيابد نتواند با متن وارد تعامل شود. ضمن اينكه در بازنويسي ميك
گونه باشد و به فضا و لحن داستان آسـيب رسـاند.    زمينه به داستان افزود. البته روشن است كه اين توضيح نبايد گزارش
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ها و از زبان آنها بيان كند. در چند حكايت  وگوي شخصيت ا در قالب گفتتواند توضيح لازم ر براي نمونه، بازنويس مي
ذهني خواننده واگذار كرده است. با توجه به كـاركرد   ةكار رفته است كه نويسنده مفهوم آن را به زمين  به» زاهد« ةنيز واژ

بـا ظرافـت   بـا ظرافـت     ،،دريافت اين مفهـوم بـراي كـودك   دريافت اين مفهـوم بـراي كـودك     ةةزمينزمين  ،،است در بازنويسياست در بازنويسي  شايستهشايسته ،ها شخصيت زاهد در آن حكايت ةويژ
آن به متن بيفزايند آن به متن بيفزايند   ةةمايماي  فراخور داستان و درونفراخور داستان و درون  هايي ديگر نيز بههايي ديگر نيز به  توانند شكافتوانند شكاف  آميخته به سادگي فراهم شود. بازنويسان ميآميخته به سادگي فراهم شود. بازنويسان مي

 يا با همكاري تصويرگران امكان مشاركت خواننده را در آفرينش معنا افزايش دهند.يا با همكاري تصويرگران امكان مشاركت خواننده را در آفرينش معنا افزايش دهند.
انگيز باشد و با آشـكارنكردن پيـام يـا محتـواي داسـتان،       برانگيز و خيال ها كه پرسش نام مناسب براي داستان انتخاب

 ـ«) داستان 1389( شيخيهاي موفق است.  هاي بازنويسي يكي از ويژگي ،مخاطب را به خواندن آن برانگيزد و  يلانملك پ
بـراي كـودك    بسـا  چـه يزتـر اسـت و   انگ بازنوشته است كه زيباتر و خيـال » كه مال ماه بود يا چشمه«را با نام » خرگوش
كـه   كرده بازنويسي »پرنده پشت لاك« عنوان با) 1387( هنرمندنيا را »آنان دوست باخة و بط دو« حكايتتر باشد.  جذاب

 انگيزد. انتخابي هوشمندانه است و كنجكاوي مخاطب را براي خواندن داستان بيشتر برمي
را  داسـتان  نتيجة و پيام يا افزايند مي داستان در توضيحاتي كودك، با ارتباط برقراري براي اشتباه، به بازنويسان، بعضي

 ـ  ةرابط ة) كه كوشيده است توضيحي دربار1389( سعيدي مانند كنند؛ مي بيانها  از زبان راوي يا شخصيت  ةمـوش و گرب
 كاسـته  داسـتان  مـتن  دسـتي  يك از  او، گزارشي و مستقيم بيان بدهد، خواننده به) ها گربهها و  موش ةهم ةداستان (نمايند

 بعضـي  هـم  اگر است، باهوشي حيوان خيلي موش البته. است موش دشمن گربه كه دانيد مي حتما  عزيز هاي بچه«: است
 فرصـت   داسـتان،  پيام مستقيم و روشن بيان و توضيحات گونهاين). 2(همان:  »است طمع خاطر به شود مي گرفتار هاوقت
 آن در كـه  ايگونـه بـه  بازنويسـي  بـراي  روان و پويـا  امـا  ساده زباني انتخاب. ستاند مي مخاطب از را مشاركت و درنگ

 بـا  مخاطـب  پيوند برقراري عامل تريناصلي است ممكن بگويند، سخن خود مناسب و ويژه لحني با هريك هاشخصيت
 داشـته  خـود  در را عاميانـه  اصطلاحات و محاوره زبان ردكارب از هايينمونه كه صميمي و ساده زباني. باشد بازنوشته اثر

 بـراي  را بازنوشـته  اثـر  نباشـد،  خـالي  نيـز  كودك فهم با متناسب ادبي، هاي آرايه يا شاعرانه هاي تصويرسازي از و باشد
 ـ گزارشـي  و رسمي بيان. كند  مي جذاب و خواندني مخاطب  يـا  راوي زبـان  از توضـيحات  ومسـتقيم اطلاعـات    ةو ارائ
  .كاهد مي متن تأثير و جذابيت از ها، شخصيت

  
  گيري نتيجه

نهفتـه   ةخواننـد  ييمعياري در انتخاب آن براي بازنويسي باشد. شناساتواند مي ،نهفته در يك متن كهن ةخوانند يافتن
مناسـب   هـاي  يـت نمايـد و هـم حكا   كودكان بازمي ياز آنها را برا ياريبس يتجذاب يلهم دل ودمنه، كليله هاي يتدر حكا

  .اند از آنها غافل شده يسانكند كه بازنو را آشكار مي يگريد
دهـد  دهـد    با تكيه بر چگونگي ارتباط عناصر چهارگانه، نشان مـي با تكيه بر چگونگي ارتباط عناصر چهارگانه، نشان مـي   ودمنهودمنه  كليلهكليله  دردر  »»نهفتهنهفته  خوانندةخوانندة««  موضوعموضوع  بهبه  فراگيرفراگير  نگاهينگاهي

اي كه در پيوند با آن مطـرح شـد) و طرفـداري (بـا درنظرگـرفتن اينكـه       اي كه در پيوند با آن مطـرح شـد) و طرفـداري (بـا درنظرگـرفتن اينكـه         هاي تازههاي تازه  كه سه عنصر سبك (باتوجه به پرسشكه سه عنصر سبك (باتوجه به پرسش
در در   تـر و تـر و   برجسـته برجسـته   ودمنـه ودمنـه   كليلـه كليلـه وگو) در وگو) در   گفتگفت  ةةكنندكنند  ديد (با تأكيد بر نقش تعيينديد (با تأكيد بر نقش تعيين  ةةشخصيت كودك در ميان نيست) و زاويشخصيت كودك در ميان نيست) و زاوي

توان گفت اگرچه ميـزان و چگـونگي حضـور عناصـر     توان گفت اگرچه ميـزان و چگـونگي حضـور عناصـر       نگري مينگري مي  . در يك باهم. در يك باهماستاستتر تر   كاملكامل» » هاي گوياهاي گويا  شكافشكاف««مقايسه با مقايسه با 
  اسـت، اسـت،   متفـاوت متفـاوت   كـودك، كـودك،   معاصـر معاصـر   هايهاي  داستانداستان  بابا  مقايسهمقايسه  دردر  وو  نيستنيست  اندازهاندازه  يكيك  بهبه  ودمنهودمنه  كليلهكليلهنهفته در نهفته در   ةةخوانندخوانند  ةةچهارگانچهارگان
  ظرفيتظرفيت  بازنويسيبازنويسي  برايبراي  رارا  اثراثر  ايناين  كهكه  دارددارد  وجودوجود  سالسال  كمكم  مخاطبمخاطب  نيازهاينيازهاي  وو  دركدركو و   ذوقذوق  بهبه  نويسندهنويسنده  توجهتوجه  ازاز  هاييهايي  نشانهنشانه
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ها انجام گيرد، امكان برقراري ارتباط كودك با ايـن  ها انجام گيرد، امكان برقراري ارتباط كودك با ايـن    چنانچه بازنويسي با حفظ و تقويت اين نشانهچنانچه بازنويسي با حفظ و تقويت اين نشانه  .بخشدبخشد  ميمي  شايستگيشايستگي  وو

حتي اگر بـراي كودكـان   حتي اگر بـراي كودكـان     ؛؛دانستدانست كودك ادبياتآثار آثار   ووجزجز  رارا  ودمنهودمنه  كليلهكليله  توانتوان  ميمي    يابد. در اين صورت،يابد. در اين صورت،  اثر ادبي افزايش مياثر ادبي افزايش مي
 امكـان  شـود  موفـق  و درآميـزد  كودك شناخت و عاطفه باهمزمان  اي گونه به  اثراثر  ننيياا  استاست  ممكنممكن  راراييزز  ؛؛نوشته نشده باشدنوشته نشده باشد

 ي ت  بـر ن » رخـداد ارتبـاط  « ديـدگاه  اين در. . آور د فراهم را كودك و خويش آفرينندة انتظارات و ديد هاي افق آميزي درهم
امكـان برقـراري     كـودك،  ةكودكان) ترجيح داده شده است. توجه به نيازها و ذوق مخاطـب نهفت ـ  ي(نوشتن برا يسندهنو

بـا   يواقع ةخوانند يكند. روشن است كه براي افزايش ميزان همپوش واقعي كودك با اين اثر را فراهم مي ةارتباط خوانند
  لي ايجاد كرد.توان در بازنويسي، تغييراتي در متن اص نهفته مي ةخوانند
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